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  حکیم ملا محمد فضولی و آثارش. 1

  شخصیت فضولی. 1-1
 -م( شاعر و اندیشمند والا جای شـیعه          مولانا حکیم ملا محمد فضولی،    

متفکر و شـاعر    . داردیخ ادبیات اسلامی شخصیتی مستثنی      در تار )  هـ   990
 عربـی و فارسـی      ثیر عمیقی در تاریخ ادبیات ترکی،     ای است که تأ     سه زبانه 

کـه در   گفته شده   .  بود سلیمان، نام پدرش    محمدنام او   . بر جای نهاده است   
 در جـوار مرقـد       ای شیعی مذهب و آذربایجـانی،       در خانواده .  هـ   910سال  

کـه نـام و یـاد او در            با وجود این   . سید الشّهدا، در کربلا به دنیا آمده است       
  از کـودکی و کیفیـت تحـصیلاتش آگـاهی          امـا    1چندین تذکره آمده اسـت    

 بـوده    فـضولی  گرفته و مشهور به ملا    » ملا«در جوانی لقب    . چندانی نداریم 
 و علـوم ادبـی را نـزد         رحمـت االله  علوم عربی را نزد عالمی بـه نـام          . است

                                                 
 نـشر اختـر،      صـدیق، . م. ، به کوشـش دکتـر ح      دیوان اشعار ترکی فضولی   : برای آگاهی بیشتر رک   .  1
 .مقدمه ، 1384تبریز، 
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 11  ی روح سفرنامه

 رحمـت االله   و نیـز بـا دختـر          است  آموخته آذربایجان شاعر معروف    حبیبی
  . داشته استفضلیازدواج کرده و پسری عالم و شاعر با تخلص 

بیـانگر رویکـرد او     » حکیم«ی کلامی بودن وی و لقب         نشانه» ملا«لقب  
ماننـد  به دیگر سخن، حکیم ملا محمد فـضولی         . به فلسفه و حکمت است    

ای آشتی دهـد     و بیشتر از او، توانست کلام و فلسفه را به گونه           ابوعلی سینا 
حکـیم مـلا   ها از سوی در حکمت اسلامی بگشاید که بعدرا  و راه سومی 
  . دنبال شدعبداالله زنوزی
در .  ید طـولایی دارد      شاعری اندیشمند است و در شعر ترکی،        فضولی،

  :گوید ی دیوان ترکی خود می مقدمه
اعتبـار    سیز دیوار، غایتده بـی      علم سیز شعر اساسی یوق دیوار اولور و اساس        «
   2.»اولور

بنیان   بنیان باشد و دیوار بی      ی از علم همچون دیواری بی     شعر عار «:یعنی
  .»را سرانجام اعتبار نشاید

 از تحصیل علوم عقلی و نقلی و پرورش اسـتعداد شـعری              جا، در همان 
 از ،یشـاعر « :گویـد و اعتقـاد دارد کـه    خود با دانش و معرفت سـخن مـی      

ی را  و شـاعر  » .شـود   الطاف الهی است که نـصیب برخـی از اولاد آدم مـی            
  .شمارد نوعی عبادت می

                                                 
  .97ص : همان 2
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نظیر او، نقش عظیمی در دگرگون سـازی ادبیـات            استعداد سرشار و بی   
توان گفت کـه نقـشی را کـه     ی اسلامی داشته است و می     ترکی ایرانی دوره  

از . نظامی در شعر فارسی ایفا کـرده اسـت، او در تـاریخ شـعر ترکـی دارد            
سـرا تحـت      ن نام آور ترکی   ها بعد، بسیاری از شاعرا      روزگار خودش تا قرن   

سـازی و تـضمین بـر          نظیـره  انـد و    ر او به خلاقیت شعری پرداخته     تأثیر آثا 
شـاعر بـزرگ     (بـاقی : ماننـد . اند  بسیاری از آثار او را بر خود افتخار شمرده        

سـید عظـیم    ،  شـیخ غالـب   ،  نـدیم   ،قوسی تبریـزی  ،  نائلی،  خیالی،  )عثمانی
 بـر   آشنای ایرانـی کـه     عرای ترکی و دیگر ش   صابر میرزا علی اکبر  ،  شیروانی

بـه نظـر یکـی از       . انـد   نامیـده » استاد الشعّرا « و او را      ها ساخته   آثار او نظیره  
 در آفرینش شعری تحت تأثیر هـیچ شـاعری قـرار            فضولی پژوهان،  فضولی

در  آثـار او     3.باشـد   ای دارای شایستگی مستثنایی می      نگرفته است و سراینده   
کلیات آثارش در   . شده است   ورمان تدریس می   در تکایای کش   ی قاجار   دوره

های آستان قدس رضـوی، مجلـس، ملـی،            نظیر کتابخانه  ایرانهای    کتابخانه
  . دانشگاه تهران و جز آن محفوظ و مضبوط است

  :توان به ترتیب زیر برشمرد را میفضولی آثار باقی مانده از 

                                                 
  .، مقدمه1973، ارضروم، فضولی و شرح بعض اشعار اوتن،  دکتر خالوق ایپک 3
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  آثار عربی. 1 -2
 دیـوان ترکـی و      ی  مقدمـه مولانـا فـضولی، در       :دیوان عربی . 1 -2 -1

 ی صادقی افـشار     تذکرهدر  . کند   خویش یاد می   دیوان عربی  از    فارسی خود، 
 آن را رؤیـت کـرده و        ، که صـاحب تـذکره     کلیات فضولی نیز از دستنویس    

بخـشی از ایـن     . دیوان عربی وی را در آن دیده، سخن به میان آمده اسـت            
ای غـارت شـده از        رق روسـی، در مجموعـه      متسـش  برتلس. ا. ی را  دیوان  

 محافظـت    لنینگـراد   کـه حالیـه در     اردبیـل  در   شیخ صفی ی    ی بقعه   کتابخانه
 است که شامل یازده قصیده در نعـت و مـدح            کردهشود، یافته و منتشر       می

 63تـرین ایـن قـصاید         طولانی.  است )ع(حضرت علی  و   )ص(حضرت محمد 
 سه بحر طویـل، کامـل و وافـر           بیت است و در    21ها    بیت و کوتاهترین آن   

عمـاد الـدین    در این قصاید، تـأثیر عمیـق   4،برتلسبه نظر  . اند  تصنیف شده 
به ،  آذربایجان، شاعر عارف حروفی مسلک ابتدای قرن نهم         نسیمی شروانی 

  .روشنی مشهود است
 عبداللطیف بندر اوغلـو    از آن    دیوان عربی فضولی  فرجامین چاپ منقح    

، استاد سابق زبان و ادبیـات عربـی دانـشگاه           جیمحمد طن او همانند   . است
، توانسته است اشتباهات و اغـلاط املایـی موجـود در نـسخ خطـی                آنکارا

ــد کــرده اســت    ــد و تأکی ــی فــضولی را تــصحیح و چــاپ کن ــوان عرب دی
                                                 

  .698، ص 37 ، جزء İAنقل از  4
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 بزرگترین شاعر عصر خود در سه زبان عربی، ترکی و فارسـی             فضولی«:که
 جلسات درس داشـته و در آن        لاکرب و   حلّه،  بغدادها در     بوده است و مدت   

  5» .گفته است جلسات به عربی و یا ترکی سخن می
. ماننـد برخـوردار اسـت       قصاید عربی فضولی از فخامت و سلاستی بی       

  : از قصاید عربی او یاد کرده گویدکنه الاخبارصاحب 
  ». . . و به زبان عربی قصاید بلاغت نشان دارد . . . «

 و سـه    )ص( فـضولی در نعـت رسـول اکـرم          عربی یده از دیوان  هفت قص 
از سوی ایـن قلـم   ها  از این چکامه  .  است )ع(قصیده در مناقب حضرت علی    

  . چاپ خواهد شدبه زودیترکی آماده شده است که  منظوم ی  ترجمه
  

 ـ   . 1 -2 -2 اثـر فلـسفی و      : مبـدأ و المعـاد     تمطلع الاعتقاد فی معرف
 از آن سـخن گفتـه و نیـز        کاتب چلبی ن بار    است که نخستی   یکلامی منثور 
 ، این مجموعه  . پیدا شده است   - نامبرده در بالا   -برتلس. ا. یی    در مجموعه 

اثر بسیار ارزنده و سترگی است در علم کلام که در چهار رکن تنظیم یافته               
  .است

 از  راسـلی دکتر حمید آ  مرحوم   را نخستین بار،     مطلع الاعتقاد اثر فلسفی   
 ،به صورت چاپ عکـسی ، .  م1958ی یاد شده در بالا در سال   روی نسخه 

                                                 
 للشاعر فضولی، دراسه و مراجعه، عبداللطیف بندراوغلو، بغداد، مطلع الاعتقاد و القصاید العربیه.  5
 .9، ص1994
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دکتـر   را   مطلـع الاعتقـاد    منحصر به فرد و مغلـوط از         این نسخه . کردتکثیر  
 در سـال    دانشگاه آنکـارا  ی الهیات      استاد دانشکده  محمد بن تاویت الطنجی   

لامـی گونـاگون و بـا صـرف         با مراجعه به متـون ک     . )  م 1962. ( هـ   1381
متـون تـصحیح    . زحمت و همتی هشت ساله تصحیح، تنقیح و منتشر کـرد          

عبد اللطیـف    و   اسد جوشان ،  کمال ایشیق ی این کتاب بعدها از سوی         شده
  .نیز چاپ شد) 1993 -بغداد (بندر اوغلو

  :چهار رکن این اثر چنین است
انـواع  رکن نخست، در ماهیت دانش و معرفت، وجوب شناخت خـدا،            

 .علوم و طرق کسب علم

رکن دوم، در آفرینش کائنات، عالم و افلاک، معادن، گیاهان، جـانوران،            
 .انسان و جن و احوال عالم

 .رکن سوم، در ذات و صفات و افعال باری تعالی و مباحث خیر و شر

رکن چهارم، در موضوع هدایت بشر از سوی خداوند و نبوت عامـه و              
 حـساب و     ،ر پیامبران و مباحث میزان، صراط     دیگ به   پیغمبر اسلام فضیلت  
  . ی امامت و اثبات حقانیت شیعه مسأله
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ی این سطور اخیراً چـاپ شـده          برگردان فارسی این اثر به قلم نویسنده      
  6.است

  آثار ترکی. 1 -3
مولانا حکیم ملا محمد فضولی بارها به منـسوبیت قـومی خـود اشـاره               

ت و این زبان را مناسبترین قالب بیـان         نامیده اس » ترک زبان «کرده، خود را    
و با این همه، افتخار کـرده اسـت         . عواطف و احساسات خود دانسته است     

  : سخنوری در هر سه زبان عالم اسلام تواناستوکه در شاعری 
  

 از سخن، خوانی کشیدم پیش اهل روزگار،
 .گون در وی، ز انواع نعم های گونه ذوق

 د سوی من،، هر مهمان که آی نیستم شرمنده
 .خواه از ترک آید و خواه از عرب، خواه از عجم

 هر که باشد گو بیا و هر چه باید گو ببر،
 .نعمت باقی است این قسمت نخواهد گشت کم

  

                                                 
صدیق، نشر راه کمال،    . م.، به کوشش ح   مطلع الاعتقاد فی معرفت المبدأ و المعاد      ملا محمد فضولی،     6

  .1386تهران، 
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  .از آثار ترکی وی هفت اثر بر جای مانده است
  

هـا، مراثـی،      هـا، نعـت      تحمیدیه ی   در برگیرنده  :دیوان ترکی . 1 -3 -1
سـت کـه بـا یـک        ها  ها و انواع دیگر شعر      ات، قطعه د، مسمطات، غزلی  قصای
 بـه سـال     تبریزاین دیوان، نخستین بار در      . شود  ی منثور زیبا آغاز می      مقدمه
 دو بار نیز در تهران به صورت چـاپ          7.شده است سنگی  چاپ  .  هـ   1247

، در  )مـصر ( در بـولاق     .ه1258در سـال    . سنگی و سربی انتشار یافته است     
پـس از   .  در اسلامبول چاپ شده اسـت      .ه1268 در   و  در عشق آباد   .ه1256

تغییر الفبای اسلامی ترکی به لاتین و اسـلاو و روسـی نیـز بارهـا در بـلاد                   
نشرهای موجـود   . اند  های گوناگون به نشر آن مبادرت کرده        اسلام با دیدگاه  

توسط کتابفروشـی      سال اخیر که ، همه ساله به صورت افست،         50ایران در   
در کـه   .  هــ    1286شـود، از روی چـاپ         ه بازار عرضه می   فردوسی تبریز ب  

بخـش  . پـذیرد    مـی   به عمـل آمـده، انجـام       ی تصویر افکار اسلامبول     مطبعه
 بـا  ، 1367، در سال    )سولماز( آقای میر صالح حسینی       غزلیات این دیوان را   

ی    نیز به هنگام برگزاری کنگره     1357در سال   .  کرد ی مبسوطی چاپ    مقدمه
ز سوی وزارت ارشاد در تهران، چاپ مغلوط و مـشکوکی            ا فضولیجهانی  

  .بیرون داده شد

                                                 
  . هـ 1247، چاپ سنگی، تبریز، دیوان قصائد و مثنویات فضولی 7
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 به همـت  های اخیر در تبریز       ای هم از غزلیات این دیوان، در سال         گزینه
 ی کامل  و  نوین ،نشر علمی .  چاپ شده است   حسین فیض اللهی وحید   آقای  

  8. با تعلیقات و کشف الابیات بیرون دادم       1384جانب در سال     از آن را، این   
جانب توسط آقای کریم اسدی و شاپور نخعی نیز           ای از تصحیح این     گزیده

چنـدین شـرح نیـز بـر آن نگاشـته شـده اسـت کـه از                  . 9انتشار یافته است  
خلـوق  توان کتاب درسی پرفـسور دکتـر           می دانشگاهیهای معاصر و      شرح
   10. را نام بردتن ایپک

س دو تحمیدیه و    سپ. شود  ی منثور آغاز می     دیوان فضولی با یک دیباچه    
مـثلاً  . توان از زیبـاترین آثـار فـضولی شـمرد     ها را می آید که آن   نه نعت می  

  :نعت معروف، به مطلع
 کی اودلارا سو، ساچما ای گؤز اشکدن کؤنلومده

 .سو کیم بو دنلی دوتوشان اودلارا قیلماز چاره
  چاک،-ذوق تیغیندن عجب یوخ اولسا کؤنلوم چاک

                                                 
صـدیق، نـشر اختـر،      . م.ح: ، مقدمه، تـصحیح و تحـشیه      دیوان اشعار ترکی حکیم ملا محمد فضولی       8
  .1384تبریز، 
شـاپور نخعـی، نـشر    / ، به کوشش کریم اسـدی ی دیوان ترکی حکیم ملا محمد فضولی   گزیده.  9

 .1388تکدرخت، تهران، 
در ایران  . (1973، دانشگاه آتاتورک، ارضروم،     فضولی و شرح بعض اشعار او       تن،  دکتر خلوق ایپک   10
 بـه   ی خورشـید    چـشمه ان  ی در هم و مشکوکی از این کتاب بدون ذکر نام مؤلف آن و تحت عنو                 ترجمه

  ).ی جهانی حکیم ملا محمد فضولی به نام رئیس آن کنگره بیرون داده شد هنگام برگزاری کنگره
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 .لر دیوارا سو رخنهکیم مرور ایله بوراخیر 
  

  :گوید تا آنجا که می
 طینت پاکینی روشن قیلمیش اهل عالمه،

 .اقتدا قیلمیش طریق احمد مختارا سو
 سید نوع بشر، دریای دُرّ اصطفا،

 .کیم سپیبدیر معجزاتی آتش اشرارا سو
  نبوت رونقین،چون تازه گلزارماق اوقیل

 .اره سومیش اظهار سنگ خ معجزیندن ائیله
 پایان ایمیش عالمده کیم، معجزی بیر بحرِ بی
 .ی کفّاره سو  مین آتش خانه-یئتمیش آندان مین

  
 44   ترتیـب داده اسـت، پـس از          جانبدر دیوان ترکی فضولی که این       

 غزل بـسیار زیبـای عرفـانی و         410آید که شامل       بخش غزلیات می   ،قصیده
 بیتـی   8 و   6هـای     ت غـزل   بیت است و به ندر     7ها    اغلب آن . فلسفی است 

آشنایان هموطن مـا از حفـظ        های او را ترکی     بسیاری از غزل  . شود  دیده می 
  :های ها با مطلع مانند غزل. دارند

 شمن منا،دوستوم عالم سنین چین گر اولا د
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  .جان عالم سن، یئترسن دوست آنجاق سن منا
*  

 لکونون سلطانیدیر،اول پریوش کیم ملاحت مُ
 .ورور، فرمان اونون فرمانیدیرحکم اونون حکمی د

*  
 هاندیر بدنیم،ی داغ جنون ایچره ن پنبه

 .دیری اولدوقجا لباسیم، بودور اؤلسم کفنیم
*  

 جان وئرمه غم عشقه که عشق آفت جاندیر،
 .عشق آفت جان اولدوغو مشهور جهاندیر

*  
 منی جاندان اوساندیردی جفادان یار اوسانمازمی،

  شمعی یانمازی؟رادیمفلکلر یاندی آهیمدن مُ
  

 مخمس،  4 مربع،   5 ترکیب بند،    3 بند،  ترجیع3  قطعه، 47  ها،  پس از غزل  
  .  رباعی در دیوانش آمده است144 و یک مسدس، یک تضمین، یک ملمع
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مثنوی عرفانی گرانقدری است کـه همچـون        :  و مجنون  لیلی. 1 -3 -2
مثنـوی بارهـا در تبریـز و    این . درخشد ی ادبیات ترکی می   نگینی در گستره  
در سـال   » مفعول مفاعیـل فعـولن    «این اثر در وزن     .  است تهران چاپ شده  

 این اثر را با توحیدیه، مناجات و نعت         فضولی. سروده شده است  .  هـ   941
کند که مستشرقان اغلب در نشرهای خویشتن، این سه بخـش را              شروع می 

  .اند حذف کرده
 و  لیلـی  ترکی یـا فارسـی، مثنـوی          به  فضولی اغلب شاعرانی که پس از    

. انـد   اند، تحت تأثیر نبوغ او بـوده         و یا هر مثنوی بزمی دیگر سروده       مجنون
نخستین بار در تبریـز     . های خطی فراوانی از آن در دنیا موجود است          نسخه

نـوع  های متعدد و مت     چاپ. به چاپ سنگی رسیده است    .  هـ   1264در سال   
چند اپرا و فیلم نیز     .  انجام پذیرفته است   استانبول و   باکواز آن در شهرهای     

ر در  ی جهـانی دارد و چنـدین بـا          بر اساس آن ساخته شده است کـه آوازه        
  . و به چندین زبان نیز ترجمه شده استبه اجرا در آمدههای تئاتر  صحنه

یـز داخـل     غزل و دو مربـع ن      23 اثر گرچه مثنوی است، ولی در متن آن،       
که در روزگار وی شعر و شاعری خوار شمرده           در مقدمه از این    .شده است 

  :شده سخن گفته است می
 یم کی نظم اولوب خوار، ده اول دؤوره

 .اشعار اولوب کسادْ بازار
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 دیر دون، ده قدر نظم اول رتبه
 .کیم کُفر اوخونور کلام موزون

 یه طورفه لعل چکسم، مین رشته. . . 
 . نازنین گول اکسمیه مین روضه

 قیلماز آنا هیچ کیم نظاره،
 .، لعله خارهدئرلر گوله خار

 دؤوران ایستر کی خوار اولا نظم،. . . 
 .عزت و اعتبار اولا نظم بی

 هر سؤز کی گلیر ظهورا مندن،
 .مین طعنه بولور هر انجمندن

 من منتظرم وئرم رواجین،. . . 
 .یم علاجین یله ایسه ائبیمار

  تعمیر خرابا طالبم من،
  . . .انِ شاءَ االله که غالبم من 

  
شـاهدی،  :  چندین تن از شاعران ترکـی زبـان از جملـه           فضولیپیش از   

 را بـه     و مجنون  لیلیماجرای  . . .  و   نوایی، بهشتی، حمدی، قدیمی، جلیلی    
نـوی، ماننـد مثنـوی       فارسی نیـز خبـر از چنـد مث          اند و در زبان     نظم کشیده 
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 ولـی هـیچ      داریم؛ عبدالرحمن جامی  و نیز مثنوی     نظامی گنجوی گرانجای  
 همه شهرت قبول و      ی فضولی این    ، چون سروده  نظامیها جز اثر      یک از آن  

 را در قریـب بـه اتفـاق کـشورهای        فـضولی  ای که اثر    به گونه . آوازه نیافت 
های   ها و روایت    ترجمهشناسند و      آشنایان به ادبیات مشرق زمین می       جهان،

  آخرین نـشر علمـی     .غربی نیز اغلب بر ساختار منقول فضولی متکی است        
  11.انتقادی آن را این قلم انجام داده است

  

 بیت که پیش از جنگ      450ای در     مثنوی عارفانه : بنگ و باده  . 1 -3 -3
در ایـن   .  سروده شده و به شاه اسماعیل ختایی تقدیم شـده اسـت            چالدران

.  است شاه اسماعیل  و منظور از باده،      سلطان بایزید دوم  ظور از بنگ،     من  اثر،
  .  در تبریز و تهران چاپ شده استلیات فضولیکاین مثنوی چند بار در 

در آغـاز آن تحمیدیـه،      . شود  در این داستان، باده بر بنگ برتری داده می        
 اه اسـماعیل ختـایی    ش و مدح    )ع(حضرت علی نعت و ذکر فضائل و مناقب       

باده پـس از وصـف خـود،    . رود سپس در وصف باده سخن می. آمده است 
باده قشون  . ورزد  فرستد ولی ایلچی به باده خیانت می        برای بنگ، ایلچی می   

شود و در فرجام ماجرا بـر بنـگ غلبـه             دارد و به سوی بنگ روان می        بر می 
  .کند حاصل می

                                                 
: ، تـصحیخ، مقدمـه و تحـشیه       لیلی و مجنون و باشقا اثرلری     حکیم ملا محمد فضولی، بیاتلی،      .  11

 .1389دکتر حسین محمدزاده صدیق، نشر اختر، تبریز، 
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 در  پچـوی . سروده شـده اسـت    » فاعلاتن مفاعلن فعلن  «مثنوی در وزن    
بـرد کـه       نام می  غازی گرای تاریخ خود از شاعر معروف عثمانی موسوم به         

  12. نامیده است و بلبلای زیبا سروده و آن را گل بر این مثنوی نظیره
 عنوان گـذاری منظـوم قـرن نهـم ادبیـات ترکـی              ی  این مثنوی شیوه  در  

هـای آن چنـین       هـای برخـی از فـصل        عنوان. ه است آذربایجان رعایت شد  
  :است

  .هست این نعت احمد مختار
  .ای وصف حیدر کرار شمه: و یا
  .باشد این مدح شاه اسماعیل: و یا

  :آغاز مثنوی چنین است
 ای وئرن بزم کائناته نسق،
 .ی حق بوراخان جام عشقه نشئه

 سین قیلان معمور، عشق میخانه
 .رورسونان اوندان جهانا جام غ

 کی ائدیب اول غرور جامینی نوش،
 .اهل نطق اولا واله و مدهوش

 دن مخفی اولا اسراری، جمله

                                                 
12 Osmanlı Muellifleri, s. 348.  



 25  ی روح سفرنامه

 . . . اولمایا هیچ کیم خبرداری 
انتـشار  » لیلـی و مجنـون    «متن تصحیح انتقادی آن را اخیراً بـه ضـمیمه           

  13.ایم داده
  

 عبدالرحمن جـامی  فضولی، اثر معروف مولانا      :قیرخ حدیث . 1 -3 -4
ی خود جهت فیض عموم، به ترکی ترجمـه کـرده             ه همین نام، به گفته    را ب 

» فعلاتن مفـاعلن فعلـن    «هر حدیث را به صورت یک قطعه در وزن          . است
  . ی منثور و خاتمه نیز دارد این اثر، مقدمه. در آورده است

ای کوتـاه      فضولی را با مقدمـه     قیرخ حدیث ی این سطور، کتاب       نگارنده
 در  ترکیـه  پـیش از آن نیـز دوبـار در           14.ن چاپ کرد   در تهرا  1371در سال   

 و در سـال     عبـدالقادر قاراخـان    از سوی مرحوم پروفسور دکتر       1948سال  
در بـاکو در    هم   در استانبول و یـک بـار       رند و زاهد   از سوی مصحح     1951
،  اصـلی احادیـث    در چـاپ تهـران، مـا متـون        .  چاپ شده بـود    1958سال  

رند در چاپ مصحح    . ایم   را نیز داده   برگردان فارسی جامی و اوزبکی نوایی     
هـای فارسـی      ترجمـه  هـم    کمـال ادیـب کورکچـو اوغلـو        مرحـوم    و زاهد 

  . جامی آمده استعبدالرحمان
  

                                                 
 .، پیشینلیلی و مجنون و باشقا اثرلری.  13
  .1371صدیق، بنیاد بعثت، تهران، . م. ، به اهتمام دکتر حقیرخ حدیثمحمد فضولی،  14
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مفعول مفـاعلن   « بیت در وزن     200مثنوی در   :  الاثمار صحبۀ. 1 -3 -5
 کـرده معرفـی   آن را   .  هــ    1306 در سال    امین عابد تین بار   که نخس » فعولن
نخـست بـاغی بـه      . رود  هـا سـخن مـی        در این مثنوی از زبان میوه      15.است

گوجـه،  : های فـراوان وجـود دارد   تصویر آمده است که در آن فواکه و میوه  
هلو، گیلاس، شفتالو، سیب، گلابی، زردآلو، انگور، به، پرتقال، تـرنج، انـار،        

جـات از     هر یـک از ایـن میـوه       . دام، لیمو، عنّاب، هندوانه و خربزه     خرما، با 
انـد،   ها با هم در افتاده     بیند آن   گویند و شاعر چون می      فضایل خود سخن می   

  . گوید  را ترک میباغ
 16کند  به شدت رد می فؤاد کؤپرولو انتساب این اثر به فضولی را مرحوم        

  :گوید که و می
 عابد، اولین بار در مجموعه مقالات مربوط به فـضولی کـه             قبل از نشر امین   «

  17». چاپ شده، انتساب آن به فضولی ادعا شده است1925در شهر باکو در سال 
) ق.  هــ    1304سـال   (و آن را به استناد یـک مجموعـه چـاپ سـنگی              

اما باید دانست کـه ایـن مثنـوی در نـسخ       . داند   می عباس مذنب منسوب به   
های آغازین تأسـیس      ده است و یک بار نیز در سال       خطی کلیات فضولی آم   

دلایلـی  . ، بدون ذکر تاریخ، به چاپ سنگی رسـیده اسـت  تبریزچاپخانه در  
                                                 

  .314 ، ص 16 ، ش 1ی حیات، ج  ، مجموعهاثری ناشناخته از فضولیامین عابد،  15
16 İA حرف ، F 697 ، ص.   
  .همانجا 17
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شـود، از قمـاش       که در رد انتساب این اثر به فضولی کنـار هـم چیـده مـی               
 طوسی  فردوسی به   یوسف و زلیخا  دلایلی است که برای ردّ انتساب مثنوی        

 ،ی چاپ سنگی     در یک مجموعه   عباس مذنب  آمدن نام    18.ورده شده است  آ
 در سـرودن اشـعاری از       مـذنب دقتی ناشر و استفاده از شهرت         ناشی از بی  

ی بیان و سبک شعری مثنوی به تمامی حکایت           شیوه. این دست بوده است   
  :تواند باشد  نمیفضولی ی کسی جز از آن دارد که اثر سروده

 فرد و فتاح،اول قادر و حیّ و 
 .آدیمی منیم قویوبدو تفاح

 مه وئردی سرخ رنگی، هم چهره
 .هم اگنیمه اطلسِ فرنگی

 ایکی یارین آراسیندا محرم،
 .یوخ من کیمی دهرده مقدم

 هم پیک نگار نازنینم،
  .جبینم هم قاصد یار مه

  

                                                 
، به اهتمام دکتر حـسین محمـدزاده صـدیق، انتـشارات            یوسف و زلیخا  ابوالقاسم فردوسی،   حکیم   18
   .1362تهران،  آفرینش،
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این مثنوی را این جانب بـه پیوسـت مثنـوی لیلـی و مجنـون فـضولی                  
 19.تتصحیح و چاپ کرده اس

  

ی شهادت حـضرت       اثری است پیرامون واقعه    : السّعدا حدیقۀ. 1 -3 -6
 از آثـار پـر       که به نظم و نثر تصنیف شـده اسـت و           کربلا در   )ع(امام حسین 

 نسخ خطی متعددی از     رود و   ارزش تاریخ زبان و ادبیات ترکی به شمار می        
 اثـر در     ایـن  .چاپ شد . هـ   1252بار در سال     نخستین   آن موجود است که   

باب اول در بیان احوال انبیاء و بـاب یـازدهم   : ن شده است یازده باب تدوی  
 در تصنیف   فضولی. است ،در بیان آمدن مخدّرات اهل بیت از کربلا به شام         

و آن را بـه نثـر       .  نظـر داشـته اسـت      واعظ کاشـفی   الشّهدا روضۀاین اثر به    
البته منظور آن نیست کـه ادعـا کنـیم فـضولی،            . نوشته است مسجّع زیبایی   

: روضۀ الشّهدا را ترجمه کرده، بلکه باید گفت که وی در کنار منابعی چون             
 از  ،تظلـّم  و   مـرآت الجنـان   ،  ۀشواهد النّبـو  ،  ی رضویه   صحیفه،  کنز الغرائب 

  .  بیشترین بهره را برده است  الشّهداروضۀ
 در تصنیف و تألیف بسیاری از متـون فارسـی نیـز مـؤثر                السعّدا حدیقۀ
در نظـم   .  هــ    13ی     از شـعرای سـده     افتخار العلمـا صـهبا    مثلاً  . بوده است 

                                                 
 .، پیشینلیلی و مجنون و باشقا اثرلریحکیم ملا محمد فضولی بیاتلی، .  19
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 این کتـاب بارهـا      . به این کتاب توجه داشته است      »ی حیدری   حمله«مثنوی  
  .در تبریز قم و تهران چاپ شده است

  

 بـه   فـضولی ی    حاوی مکتوبات خمـسه   : مکتوبات و منشĤت  . 1 -3 -7
ایـن اثـر بـه      . معاریف زمان خود که تا کنـون سـه بـار چـاپ شـده اسـت                

 نـام   نامه  شکایت ،نخستین مکتوب از آن   . مکتوبات خمسه نیز نامبردار است    
  . دارد که حاوی قطعات منظوم است

توان جزو منـشĤت   این مکتوب را در نوعبندی ادبی تاریخ نثر ترکی، می       
 به اشخاص زیر نوشـته   فضولیاین مکتوبات از سوی. فنی به حساب آورد   

  :شده است
  بایزید چلبی فرزند سلطان سلیمان قانونی. الف
  . چلبیجلال زاده نشانجی مصطفا  . ب
  .قاضی علاء الدین  . ج
  .ایاز پاشا والی بغداد  . د

 کمــال ادیــبآن را دکتــر . مخاطــب پنجمــین مکتــوب معلــوم نیــست
 20. چـاپ کـرده اسـت      1945 در سـال     ،رند و زاهد   مصحح   ،کورکچواوغلو

   21. تشخیص دادنداحمد میر لوای موصلخطاب به این مکتوب را بعدها 

                                                 
   .383 -388، ص 1945، بولتن زبان ترکی 20
  .53، ص 3، ج مجله زبان و ادبیات ترکی 21
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  رسیآثار فا. 1 -4
فضولی به زبان فارسی و ظرایف و دقایق آن تسلطی استادانه و ماهرانـه       
داشت و به این زبان آثار منظوم و منثور چنـدی بـه شـرح زیـر بـر جـای                     

  .گذاشته است
  

 327دارای  .  که به ساقی نامه نیـز مـشهور اسـت          :هفت جام . 1 -4 -1
، هفـت  و شـامل مقدمـه  » فعولن فعولن فعولن فعـول   «:بیت در بحر متقارب   
شاعر متصوف در هـر قـسم   . اثر، ماهیتی صوفیانه دارد . قسم و خاتمه است   

با یکی از آلات موسیقی نظیر نی، دف، چنگ، عود، طنبور و قانون مباحثـه               
  .کند می

  :شود ی اثر چنین آغاز می مقدمه
 سر از خواب غفلت چو برداشتم،

 .لوای فراست بر افراشتم
 فکندم به آثار حکمت نظر،

 .ی صنع کردم گذر رهبه معمو
 ندیدم به از میکده منزلی،
 .چو پیر مغان، مرشد کاملی
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ی نخست با نی،      در نشئه . شود  ی جام آغاز می     پس از مقدمه، هفت نشئه    
تـار یـا    ی دوم با دف، سوم با چنگ، چهارم با عـود، پـنجم بـا سـه       در نشئه 

ن ای. یدگو  ی هفتم با خود مطرب سخن می        طنبور، ششم با قانون و در نشئه      
  . و صوفیانه استاییمثنوی سرشار از اصطلاحات موسیق
 بـه علـم موسـیقی اسـت و           فـضولی  ی  این اثر، حاکی از وقوف عالمانه     

هـای دنیـا       در اغلـب کتابخانـه     انگلـستان  تـا     بنگـال  های خطی آن از     نسخه
بـه   موسـوم    اوزبـک شناسان     این مثنوی را یکی از موسیقی      22.موجود است 

 به زبان اوزبکـی  ترجمـه کـرده و بـا عنـوان               ارزمیمحمد رسول میرزا خو   
 در ایران متن کامل آن را       23. وارد دیوان خود ساخته است     مرغوب النّاظرین 

ی رسـالات     و نیـز در درسـنامه      »متون ادبـی هنـر    «نگارنده در کتاب درسی     
  .ام  نیز آورده25ی فضولیدیوان فارسدر  و 24ام گنجاندهایی موسیق

  

در بیـت کـه     134ای به فارسی است در         قصیده :انیس القلب . 1 -4 -2
  : است با مطلعی خاقانی ی شینیه  یا قصیدهبحر الابرارپاسخ 

                                                 
  ).667ص  (فهرست ایوانفو ) 305ص  (وت ریسفهر .رک 22
آشـنایی بـا   . صـدیق . م. دکتـر ح  . و نیـز رک   . 43، ص   1925،  سـی   خوارزم موسیقی تاریخچه  . رک 23

  .1379، انتشارات فاخر، تهران، رسالات موسیقی
ی رسـالات     ، درسـنامه  صـدیق .م.ح./ 1379، دانشگاه سـوره، تهـران،       متون ادبی هنر  . صدیق.م.ح 24
 .1388ش معصومه غلام نژاد بازکیایی، نشر تکدرخت، تهران، ، به کوشاییموسیق

 .1386، انتشارات یاران، تبریز، دیوان اشعار فارسیحکیم ملا محمد فضولی بیاتلی، .  25
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 دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش،
 .دم تسلیم سر، عشر و سر زانو دبستانش

  
  : است به مطلع که قبل از فضولی، امیر خسرو دهلوی آن را پاسخ گفته

 دلم طفل است و پیر عشق استاد زباندانش،
 .سواد الوجه سبق و مسکنت گنج دبستانش

  
 نامیده است و جامی نیز تحت نام جـلاء الـرّوح جـواب              مرآت الصّفا و  

  :داده است به مطلع
 کنج خاموشی دبستانش،معلم کیست؟ عشق و 

 .سبق نادانی و دانا دلم طفل سبق خوانش
  

  :شود  چنین شروع می فضولیی و قصیده
 دلم درجی است، اسرار سخن درهای غلطانش،

 .فضای علم دریا، فیض حق باران نیسانش
  

ی   همـراه ترجمـه   جعفر ارقلیـنچ     1944 اولین بار در سال       را این قصیده 
 آن  خانم مـازی اوغلـو     و سپس مرحوم     کردزیبای ترکی در استانبول چاپ      
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 که در چاپ دیوان فارسی بـا مقدمـه و            کرد دیوان فارسی فضولی  را داخل   
به نظر برخی از فضولی شناسان وی ایـن         . حواشی این قلم نیز آمده است       

 سلطان سلیمان قانونی سـروده و بـه         به دستور قصیده را پیش از فتح بغداد       
   26.او تقدیم داشته است

  :گوید کند و می ایی اشاره به سه استاد سخن پیشین میو در ج
 نه من تنها شدم بانی این خانه، کز اول بود،

 .ش و خراسان و شرواناساس از کاملان هند
 سه رکن از خانه بود از خسرو و خاقانی و جامی،

 .من از بغداد کردم سعی در تکمیل ارکانش
 ،ان طبع، پولادی برون آورد خاقانیز ک

 .سوی دریای هند ارسال کرد از سوی شروانش
 به استادی، از آن پولاد، خسرو ساخت مرآتی،

 .ش و ملتانروان سوی خراسان کرد از دهلی
 ، آنگه جانب بغداد،جلایی داد آن را جامی

 .شرای خادمان شاه مردانفرستاد از ب
 بر آن آئینه زیبی بست برخود بکر نظم من،

 .که هر کس دید حسن صورت او، ماند حیرانش

                                                 
26 İA حرف ، F 696 ، ص.  
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 دانی، ز هر علمی دلم را بهره ده یارب چو می
 .دل من پیر تعلیم است و من طفل سبق خوانش

  
 سخن   عرفان و فقر   ، از فضیلت سخن، ضرورت علم     فضولیدر این اثر،    

  .کند گوید و اهل ریا و مدح و تملق را تقبیح می می

  

، دارای  گلـستان سـعدی   ی     اثری است به شـیوه     :رند و زاهد  . 1 -4 -3
.  به نثری زیبا و آهنگین نگاشته شـده اسـت          قطعات منظوم فارسی و عربی    

رنـد،  . کنـد   ود را بازگو مـی     عقاید فلسفی و اجتماعی خ     فضولیدر این اثر،    
رنـد، وصـول بـه حقیقـت را از راه           . ی عقل اسـت      دل و زاهد نماینده    نماد

شـمارد و     داند و زاهد، عبـادت و تقـوا را اسـاس مـی              عشق امکان پذیر می   
  . شمارد فضولی هر دو را لازم و ملزوم می

 دیـرین نگـار     ،کمـال ادیـب کورکچـو اوغلـو        رامتن انتقادی ایـن اثـر       
.  اسـت  کـرده ی چـاپ      آمـاده .  م 1956 در سـال     ،ی الهیات آنکـارا    دانشکده
ی رند     و کتابنامه   ی این سطور، این نشر انتقادی را به انضمام مقدمه           نگارنده

  دیگر بار در تهران منتشر ساخت      1354و زاهد و توضیحاتی چند، در سال        
 27.ی هفت نسخه به زودی چاپ خواهـد شـد           و تصحیح کامل آن با مقابله     

                                                 
   .1356صدیق، دنیای کتاب، تهران، . م. ی ح ، با مقدمهرند و زاهد محمد سلیمان اوغلو فضولی، 27
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. ها به نثر و استنتاجات به نظم بیـان شـده اسـت               سرگذشت د و زاهد  در رن 
فـضولی عـشق را مـستغنی از        . رود  سخن از عشق الهی و طریق طلب مـی        

  .  نامد ی فساد می صفات، و ریا را ماده
  :سرآغاز اثر چنین است

 ای بر تو سجود زاهدان وقت نماز،
 .وی رغبت رندان به تو هنگام نیاز

 گر اهل حقیقت است و گر اهل مجاز،
 .گوید راز هر کس به زبانی به تو می

  
کنـد    زاهد فرزند خود، رند را نصیحت می      : ی آن چنین است که      خلاصه

رسـند و     نخست به مسجد می   . روند  که دنبال شعر نرود و با هم به سفر می         
سـپس راه بـه میخانـه بـاز         . رود  در آنجا از امور ظاهر و بـاطن سـخن مـی           

در آنجـا بـا پیـر       . یابد که جامی شـراب بنوشـد        رند از پدر اذن می    . کنند  می
زاهد کـه در بیـرون      . نشیند  با او به مناظره می    . شود  روشن ضمیری آشنا می   

شـود، او را مـست و         چشم بیوسان فرزند بود، چـون بـه میخانـه وارد مـی            
،  شـیطان  پردازد و از اراده، قدر، رحمـان،        با پیر به بحث می    . یابد  خراب می 

 تـصحیح جـدی از ایـن    .شـود  راند و تسلیم او نمـی    ثواب و گناه سخن می    
  .جانب زیر چاپ است کتاب تحت نظر این
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 در  کاتب چلبی نخستین بار   در این رساله،     :ی معماّئیه   رساله. 1 -4 -4
ی از آن   ی خط ـ   تـا کنـون دو نـسخه      .  از آن سخن گفته است     کشف الظّنون 

.  انتشار یافتـه اسـت     کمال ادیب کورکچو اوغلو   یافت شده که باز به همت       
 معما از فضولی است که به دو زبان ترکـی و فارسـی              190این نشر حاوی    
  .سروده شده است

 در  1958 در سـال     حمید آراسـلی  این رساله را بار دوم مرحوم پرفسور        
 جزو فنون بدیعی به     معماسازی که در نوعبندی ادبی،    . شهر باکو چاپ کرد   

ی هـشتم     رود، اول بار در ادبیات ترکی ایجاد شد و سپس از سده             شمار می 
 گذشته از ترکی، به فارسی      فضولی. به این سوی در فارسی نیز رواج یافت       

  .نیز معما ساخته است و حجم معماهای فارسی او بیشتر است
  

کـه  آنچه معروف است این اسـت        :فرهنگ ترکی به فارسی   . 1 -4 -5
امیـر علیـشیر    فضولی فرهنگی در شرح لغات ترکی شرقی ناظر بـر دیـوان             

ای از آن را مرحـوم پرفـسور          نسخه.  ترتیب داده است   لطفی هروی  و   نوایی
ولی  28.استهای پاکستان دیده       در یکی از کتابخانه    1956 در سال    فاخر ایز 

  .هنوز منتشر نشده است
  

                                                 
28   .  Mujgan Cunbur. Fuzuli Bibliyografiyasi Denemesi , M. E.B / I.S.T 
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 33  غـزل،  410صیده،   ق ـ 49،  مقدمـه : شـامل : دیوان فارسی . 1 -4 -6
، یک مثنوی، یـک مـسبع،   )هفت جام (نامه     یک ساقی  بند،   ترکیب یک قطعه،

 ربـاعی اسـت کـه بـر اسـاس           105 دوبیتـی و     13یک مسدس، یک ملمع،     
تصحیح خانم مازی اوغلو با مقدمه، حواشی و تصحیح مجدد از سوی این             

ی کریم  ی آن نیز به همت آقا       گزیده . در تبریز چاپ شد    1387قلم در سال    
  29.اسدی و شاپور نخعی اخیراً انتشار یافته است

ی    و گـستره    به نظر ما، اهمیت دیـوان فـضولی در آن اسـت کـه زمینـه               
مساعدی برای ظهور صائب تبریزی و پیدایش سـبک معـروف بـه هنـدی               

  .داشته است
و هـا   تـرین آن  دیوان فارسی فضولی در میـان دواویـن فارسـی، از بلیـغ        

رود و در تاریخ شعر فارسی در واقـع پلـی             به شمار می  ترین دیوان     عیب  بی
. شـود    شـناخته مـی    )معـروف بـه هنـدی     (  ترکی میان سبک عراقی و سبک    

 ایـن ، به این سـبک روی آورده و در واقـع            صائب تبریزی  پیش از    فضولی
 ،میـرزا محمـد علـی صـائب        اخذ کرده و بـه       از امیر علیشیر نوایی   شیوه را   

   .سپرده است

                                                 
شـاپور نخعـی، نـشر      / ی دیوان فارسی حکیم ملا محمد فضولی، به کوشش کریم اسدی            گزیده.  29

 .1388تکدرخت، تهران، 



  

  و خیالی  ای تمثیلیه سفرنامه. 2
  

حسن و « و »صحت و مرض«های   که به نام»ی روح سفرنامه«
 به شمار 30ی خیالی و تمثیلی  نیز معروف است، یک سفرنامه»عشق
ها هستند که به  ای از سفرنامه های خیالی گونه  سفرنامه.رود می

ها  شوند و در واقع محتوای آن صورت قصه یا تمثیل بیان می
ویسنده از مشاهدات نامرئی خود پیرامون امری گزارش ذهنیات ن

 درونی و در واقع گشت و گذاریباطنی، درونی و اعتقادی است و 
  .روند معنوی به شمار می

ها نویسنده در حالتی رویایی به جهانی   سفرنامه گونهایندر 
 وجود نداردها قابل مشاهده نیست،  کند که در دنیای انسان سفر می

 اما نویسنده این جهان را در خیال و ذهن خود ؛ق نیستو قابل تحق
دهد که گویی در عالم واقع به این  چنان شرحش می  و آنبیند می

های اخلاقی، فلسفی،  مایه های تمثیلی بن سفرنامه. سفر رفته است

                                                 
30 . Allegorical 
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عرفانی و مذهبی دارند و پیرامون موضوعات باطنی و علمی، 
ها تمثیل به کار  آنو در . شوند نوشته می یا حقایق علمی اعتقادی

ی ادبی نیست، بلکه شیوه و اسلوبی است که   گونه،تمثیل .رود می
ی ادبی به کار گرفت؛ مانند داستان که در  توان آن را در هر گونه می

ی  در گونه. گوییم می»  داستان تمثیلی« به آن ،صورت کاربرد تمثیل
های  نامهدر سفر. های خیالی کاربرد دارد سفرنامه نیز در سفرنامه

خیالی و تمثیلی، نویسنده افزون بر معنای ظاهری حوادث و وقایع، 
های این نوع سفرنامه در  نمونه. به معنای دومی نیز اشاره دارد

، »گمش ی گیل حماسه«ها  میان آناز ادبیات جهان فراوان است؛ 
از  »الارواح مصباح«، »الطیر عطار منطق«، »الهیکمدی «، »ارداویرافنامه«

 ، یوسنایی غزن اثر »المعاد سیرالعباد الی«،  الدین محمد بردسیریشمس
از شهاب الدین سهروردی،  »عقل سرخ«، ابوعلی سینااز  »حی بن یقضان«
 را...  وبنیاناثر جان »  زایرسیر«کتاب  اثر ابوالعلای معری،  »الغفرانرسالۀ«

  .توان برشمرد می

  گمش ی گیل حماسه. 1-2
ی شعر ملی  که نخستین مجموعه ه از آنگمش گذشت ی گیل حماسه

. ی خیالی تاریخ بشریت نیز هست آید، اولین سفرنامه ترکی به شمار می
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 قطعاتی از روایات .متن آن به ترکی سومری باستان اکنون در دست است
 ترکی یونانی، هیتی و هوری نیز به دست آمده است که نشان از تأثیر

  . وار ترکان سومری داردهای همج های سرزمین  بر زبانسومری
بود و ماهیتی نیمه خدا و نیمه » اوروق«ی باروی  گمش سازنده گیل

کند و با او برای  دوستی می» آنکیدو«  با  در جهان دیگر،او. انسان داشت
های بلند  از کوه. رود  دور و دراز میسفریبه یابی به زندگی جاودانه  دست
گذارد و سرانجام به  یر پا میهای غرق در ظلمت را ز گذرد، سرزمین می

رسد که درختانش به جای میوه، گوهر دارند؛ پس به ساحل  باغ زیبایی می
بانی که در انتظار او بود یک ماه و نیم سفر  رسد و با کشتی دریای مرگ می

گردد و  انگیز به زمین بازمی  و پس از گذراندن ماجراهایی شگفتکند می
 گمش ی گیل ی حماسه گانه لواح دوازدهحاصل ا. شود در اوروق مستقر می

تواند به زندگی رسیدن به این حقیقت است که ممکن نیست انسان ب
  .جاوید دست یابد

  ارداویرافنامه . 2-2
داستانی دینی است که در نوشته شده،  ظاهرأ درقرن سوم هجری که 

- 224(، معاصر اردشیر بابکان »ویراف«  به نام زرتشتییک روحانیآن 
 از  ،پس از انجام سه عمل مقدس ِکیش زرتشتی در یک شب، )م241
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شود تا راهی سفری معنوی به بهشت و دوزخ و   مأمور میاورمزدسوی 
ها و تفسیرهای مذهبی  در باب درستی آیین با این هدف که ،برزخ شود

 هفت روز به طول خیالیاین سفر . دین زرتشتی اطمینان حاصل کند
در پایان،  .کند از دوزخ و بهشت دیدن میوی در این مدت انجامد و  می

خواند تا شرح سفر  ویراف پس از بازگشتن به تن خود، کاتبی را فرا می
 و در آن در واقع سه عمل خود را که در یک شب روحانی خود را بنویسد

  .کند  می و کیشیبا سه خواهر خویش انجام داد، تفسیر و توجیه آیینی

   یرالعباد الی المعادس. 3-2
سنایی . است ) 545- 473(ثر ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی ا

 بیت 800این مثنوی نزدیک به . سروده است.  ه506آن را در حدود سال 
سفر روحانی موضوع آن گزارش . است و مضمونی عرفانی و فلسفی دارد

در این سفر، عقل کل یا نفس ناطقه . سنایی است از عالم خاک به افلاک
این سفر معنوی شامل سیر و سلوک در باطن و . ای اوستپیر و راهنم

درون انسان، عناصر چهارگانه، افلاک نه گانه، روبه رو شدن با مظاهر 
در سالک . مختلف گناه و در نهایت وصال عقل کل و فنا شدن در او است

 .دهد  خود را شرح میهای  مشاهدات و دریافتهبازگشت بدین جهان 
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انگیزی میان این اثر و بخش  اهت شگفتی نیکلسون، شب به گفته
  31.از کمدی الهی وجود دارد» دوزخ«

   ی تمثیلی ابن سیناها سفرنامه. 4-2
ی تمثیلی برجای مانده  ، چند سفرنامه . )ـ ه428 _370 ( از ابن سینا

 که نماد  استی است که ماجرای سفر مرغانالطیر رسالۀها  یکی از آن. است
 این .اند ی از بند صیادانی که نماد جسمانیتاند برای رهای نفس انسانی

گشایند، اما پاهایشان  های خود می ، بند از بالمرغان در تلاش برای رهایی
گذارند تا به  ها را پشت سر می زنان عالم ها بال آن. همچنان در بند است

ی  شاه به دیده. گویند رسند و شرح حال خود را باز می آستان پادشاه می
دهد تا بند از پاهای آنان  نگرد و شخصی را فرمان می ن میرحمت بر آنا

  .الموت نیست بگشاید و آن شخص کسی جز ملک
نزد ابن سینا، داستان طیر متضمن احوال نفوسی شده است که در برابر 

توانند مقاومت ورزند و وی چنین  های این جهان نمی لذایذ و فریبندگی
  .افتند  غافلانه به دام صیاد میکند که نفوسی را تشبیه به کبوترانی می

                                                 
حسین / با مقدمه سعید نفیسی   ،  سیرالعباد الی المعاد  ، سنایی غزنوی،    4، ش 1، ج ی یادگار   مجله.  31

 .، مقدمه1316کوهی کرمانی، تهران، 
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یقضان،  بن این داستان شرح حال حی.  استیقضان بن حیی  رسالهدومی 
 به وصیت پدرش راهی سفری به ،حی.  بیت المقدس استمردمپیری از 
گردد؛ قبل از سفر، او  شود و گرد عالم  می های دورو نزدیک می سرزمین

و  پیـر یقضان  بن حی.  بودی علوم را از پدرش دریافت کرده مفتاح همه
شود که با او ملاقات   دیگری می روحانیان و مسافرانراهنمای سالـک

های مختلف و همچنین ر کشوی ه دربار آنانهای پرسش به وکنند  می
ــ و نیز افلاک و   نزدیک قطب است و حیات ــ که در تاریکیی هچشم

   .گوید مختلف پاسخ میها و عوالم  سرزمینموجودات 
ر این کتاب از عالم ماده و معنی، فلسفه و جهل، مفاهیم فلسفی مثل د

واجب الوجود و طی مراحل وصول به حق با زبانی رمزی سخن گفته 
آگاه است که او را برای  در این سفرنامه، راهنمای حی، پیری دل. شود می

: گشاید  و در مقابل او دو راه میکند ی عالم عقلی راهنمایی می مشاهده
به طرف مغرب که راه ماده و شر است و دیگری به سوی مشرق که یکی 

حی، ابن سینا را . های مادی است ی منزه از آلودگی های معقوله راه صورت
رسند؛ جایی که از آن  ی زندگی می برد و هر دو به سرچشمه به این راه می

 منوط به جدایی از رفیقان است ، ولی رسیدن به نور.، حق ساطع استنور
  .اند  از جنس غضب و ماده و شهوتکه
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سومی سلامان و ابسال است که اصل آن به دست ما نرسیده است و 
: ی آن را آورده و گفته است خواجه نصیرطوسی در شرح اشارات، خلاصه

سلامان، نفس ناطقه است و ابسال، عقل نظری که در تعالی است تا عقل « 
  32.مستفاد شود

  غزالیالطیر امام محمد   لۀرسا. 5-2
، مرغان در طلب ) ق ه 505 — 450(الطیر امام محمد غزالی  در رساله

مصایب  افتند و طی مراحل مختلف، گرفتار بلایا و به راه می» عنقا«
شوند و سرانجام در حضرت عزت به معرفت و یقین و سلوک  می
  .رسند می

   عقل سرخ. 6-2
   هروردیس ـالـدین      سـمبلیک و رمزگونـه از شـهاب        ای فلسفی،   سفرنامه

و هبـوط آن بـه ایـن        ) انـسان (عقلاست که به بیان خلقت      .)  ه 549ـ  587(
  .پردازد  میی مراحل مختلف رشد آن جهان  و شرح تمثال گونه

                                                 
ی عبدالمحمـدآیتی، تهـران،       ، ترجمـه  تاریخ فلسفه در جهان اسلامی    حناماخوری و خلیل جر،     .  32
 .500ص : 1386
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  الطیر منطق. 7-2
ی پررمـزی اسـت از       که قصه ) 618-540(اثر فریدالدین عطار نیشابوری   

مه، در ایـن سـفرنا    . سفر پررنج سالک و گذشـتن او از هفـت شـهر عـشق             
مبـدأ فـیض    سیمرغ نماد    ان نماد سالکان، هدهد نماد عارف بینا دل،         پرندگ

  .و سلوک عرفانی استازلی و هفت وادی عشق نماد مراحل سیر 
کند و انان را  هدهد پرندگان عالم را یک جا جمع می، در این سفرنامه

 مرغان به پیشوایی. روایی کند خواند که بر همه فرمان به طلب سیمرغ فرامی
افتند تا سیمرغ را بیابند؛ ولی در راه بسیاری از آنان از سفر  هدهد به راه می

  . شوند که تنها سی مرغ موفق به دیدار سیمرغ می مانند تا آن بازمی
کند و  ی تمثیلی، شاعر از سیر و سلوک الی االله بحث می در این سفرنامه

  .گوید از آفات سلوک و موانع طریق سخن می

  نامه چنگ. 8-2
وزن مفاعیلن  بیت بر 1446ی تمثیلی ترکی که در  در این سفرنامه

 یشاعر، احمد داع.  و در چهار بخش سروده شده استمفاعیلن فعولن
کند و سخن آنان را یکی  ، به دنیای اجزای چنگ سفر می.)ـ ه824وفات (

. شنود تا بداند چرا او در حین خلق آثار شاد، غمگین است یکی می
های  ریشم موجود در تارهای چنگ است؛ این عنصر را کرمتخستین جزء اب
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اند،  اند که به جای برگ توت، از گوشت ایوب تغذیه کرده ابریشمی ساخته
. کنند کشند و ناله می آیند، آه می از این رو هنگامی که تارها به صدا درمی

دوم چوب به کار رفته در چنگ که زمانی سروی باشکوه در باغ بوده 
روکشی است که چوب با آن پوشیده شده است و زمانی سوم . است

چهارم . رحم او را کشت پوست یک غزال فریبنده بود که شکارچی بی
که زمانی دم یک اسب وحشی بوده است که آن را با طناب اسیر موی 
  . و به دام انداخته بودند کرده

ی  آید، شکوه ای که از همسرایی این چهار عنصر ناکام پدید می نغمه
  .دهند ای شیرین سر می ها در غم گذشته باری است که آن حسرت

ی تمثیلی، چنگ نماد روح بشر است که با نغمات  در این سفرنامه
گرید و سبب آن نیز جدا شدن از منشأ الهی و  موسیقی از حسرتی گران می

  .مبدأ فیض ازلی است

   کمدی الهی. 9-2
ی تمثیلی  ایی، این سفرنامه، شاعر ایتالی. )م1321-1265( دانته آلیگیری 

های آیین مسیحیت  با الهام از آموزه.  م1321 – 1314را در بین سالهای 
 بهشت و برزخدوزخ،   خود بهروحانی در این کتاب، سفر او .نگاشته است

 برزخ ،دوزخ  مختلف وی از طبقات.کند تعریف میاز زبان اول شخص را 
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های مختلف تاریخی  با شخصیتمسیر گذرد و در این  می بهشت و
. رسد می خدا به دیدار بهشتی  طبقهکند، تا عاقبت در آخرین  برخورد می

ی دوزخ، برزخ و بهشت  بخش یا سه چکامهسه ی خیالی دانته از  منظومه
تشکیل شده است و هر چکامه مرکب از سی و سه سرود است که شمار 

مبنای این ساخت سی و سه سرودی، . ود تقریباً برابر استابیات هر سر
یک سرود اضافی که به عنوان مقدمه آورده شده است، . عدد سه است

رساند و ده عددی است  شمار سرودها را به صد که مضربی از ده است می
  33.رود که نماد کمال به شمار می

  سیر زایر. 10-2
.  است34» جهان به جهان آیندهسیر یک زایر از این« نام کامل این اثر 

ی  ی این سفرنامه  نویسندهJohn Bunyan.) م1688-1638(جان بنیان 
شهر «شود که سفری به   برانگیخته می،ها تمثیلی، پس از خواندن انجیل

 سیر و سلوکی است که سفر از ،داند که این سفر کند و یقین می» آسمانی
ای   بنیان در این سفرنامه، به شیوه.شهر گناهان را نیز برای او به دنبال دارد
ی خود را در راه ایمان توصیف  استعاری، سرگذشت روح خود و مبارزه

                                                 
 3490: ، ص5، تهران، ج1382فرهنگ آثار، .  33

34   . The Pilgrim`s Progress from This World to That Which is to Come 
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توان گفت که در اولی   می»ارداویراف نامه«ی این اثر با  کند؛ در مقایسه می
داند، بلکه این سفر روحانی را  موبد موبدان اعمال خود را شنیع نمی

، ولی در شناسد اش می ب سفر روحانیپاداشی  برای اعمال خود در ش
شمرده است،  ها را گناه می ی اعمالی که آن دومی بنیان برای رهایی از همه

او اعتقاد عمیقی به مذهب دارد و نثر اثر خود را نیز . رود به این سفر می
  .ها نزدیک کرده است به نثر انجیل

  ی ابراهیم بیگ نامه سیاحت. 11-2
که در آن قهرمان خیالیِ .)  ه1328- 1255(ای  العابدین مراغه اثر زین

نویسنده، یعنی ابراهیم بیگ، فرزند یک بازرگان آذربایجانیِ مقیم مصر، 
اش، یوسف عمو، به قصد  له ی او همراه با له پس از مرگ پدر و به توصیه

شود و از  ی مصر عازم استانبول می زیارت مشهد مقدس، از بندر اسکندریه
... آباد و ، مشهدسر، عشقلیس، باکو، انزلی، ساری باتوم، تفشهرهای

  35.رسد گذرد تا به مشهد مقدس می می

                                                 
 .1344، جیبی، تهران، بیگ ی ابراهیم نامه سیاحتای،  العابدین مراغه حاج زین.  35
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المعارف جامع اوضاع ایران در اواخر  نامه در واقع دایره این سیاحت «
گذشت تحریر  پروا و بی قرن سیزدهم هجری است که با قلمی تند و بی

  36».شده است

                                                 
 309: ، ص1، جاز صبا تا نیماپور،  یحیی آرین.  36



  

  ی روح نامهرسف. 3

  معرفی اثر. 1-3
نیـز  » صـحت و مـرض    « و   »حـسن و عـشق    «که بـه    » ی روح   سفرنامه« 

.  نشانگر تسلط فضولی به علم طب در عـصر خـویش اسـت             مشهور است، 
ی   ای در توصیف زمینه     نخست مقدمه . شود  اثر با تحمیدیه و نعت شروع می      

کند که    عرفی می آورد و قهرمان سفر، یعنی روح، را م         ، می سفر که بدن است   
او بـا   . با مزاج ازدواج کرده و صاحب فرزندی به نام صـحت شـده اسـت              

  .پردازد جلب موافقت زن و فرزند خود، به سفر در کشور تن می
یـک بـار در     روایتی از آن    .  است  فضولی های  این کتاب یکی از شاهکار    

وحیـد  مرحـوم   .  چـاپ شـده اسـت      37)8 و   7، ش   11س (ی ارمغـان    مجله
انـد،    ای که بر ایـن چـاپ نگاشـته          دستگردی و محمد علی ناصح در مقدمه      

  :گویند می

                                                 
  .517 -505 و 424 -418، ص 11، صص ی ارمغان مجله 37
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آنان که در این کتاب به نظر دقیق نگرند، اگر از انصاف نگذرند، اقرار آورند               «
ی زبردسـت آن در جمـع الفـاظ و معـانی و تحریـر عبـارات بـدین                     که نویسنده 

  :و به مدلول شعر خواجه کهرشاقت و روانی، ید بیضای موسوی به کار برده 
  !                              کرد دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می

  ».در احیای نثر فارسی در عصر خویش اعجاز عیسوی آشکار کرده است

  ی روح ی سفرنامه چکیده. 2-3
  : ی آن چنین است که خلاصه
فر و گشت و گـذار       چون میل س   شود و    متولد می   در عالم جبروت   روح

 هنگام دخول در بدن، چهار برادر دوغُلـو         افتد و   می  به عالم ناسوت   ،کند  می
 در  .ابد که مالک ملک تـن بودنـد       ی   می سودا و   بلغم،  صفرا،  خونهای    به نام 

ی بـدن را در تـصرف    ارگانـه ، که طبایع چه    مزاجبدن با دختری موسوم به      
  .شود  نام میصحتکند و از او صاحب فرزندی  ازدواج میداشت، 
نخـست بـه    . کند  ، با عیال و فرزند خود، در کشور بدن گردش می          روح

های سامعه، باصـره، شـامّه،        محلهجا به    رسد و در آن      می دماغای به نام      قلعه
. شـود    و جز آن وارد می     وهم، حافظه متصرفه،  ل،   خیا  حس مشترک،    ذائقه،

غاذیه، نامیه، مولـده،     با   جگر در شهر    . یابد   می جگراز این قلعه راه به شهر       
شود و سپس بـه شـهر دل           آشنا می   دافعه ومصوره، جاذبه، ماسکه، هاضمه     

 و، محبت، عداوت، فرح     خوف،  امید : شهر  آن  با ساکنان  شهر دل در  رود    می
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 وامیـد، فـرح      او   .گزینـد   جا سـکنی مـی     کند و در همان     می افت و خیز     غم
  .راند  را از خود می غم وخوف، عداوتدارد و   را نزد خود نگه میمحبت

 در ایـن شـهر      ،بلغم، خون، سـودا، صـفرا     ،  روزگاری چهار برادر همزاد   
کوشد آنان را آشتی       می روحگر چه   . ستیزند  اما با هم می   . شوند  مهمانش می 

 و  هـراس ،  حیرتبا سپاه    خوف ،حسد و   کین با سپاهیان    عداوتدهد ولی   
آورنـد     می   هجوم   به قلعه  حسرت و   حرمان،  محنت با سپاه    غمو  ؛  اضطراب

  .  را بربایندصحتکه 
 از  امیـد ، و   عـشق  از قشون    محبت،  حسن از قشون    فرحدر داخل قلعه،    

 سـرانجام   شـتابند و     به یاری می   عشق و   حسن. خواهند   مدد می  عقلقشون  
 را اسـیر    غـم  و   خـوف سـازد و       با قشون خود خـصم را مغلـوب مـی          عقل
  .کند می

. طلبـد   را بـه یـاری مـی    مـرض شـود و       متواری می  عداوتدر این میان    
خواهـد و بـدین گونـه کـشور تـن از هـم                 کمـک مـی    سـودا  نیز از    مرض
 را از میـان بـر   سـودا ، پرهیز و با کمک  عقلبه یاری   روح    سپس .پراکند  می
کند و بـدین گونـه کـشور          خاصیت می    را بی  صفرا و   بلغم،  خوندارد و     می

  .گیرد تن، آرام می
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آورد و او نیـز بـا خـود            دل مـی   شـهر  را به    حسن،  فرحدر پایان ماجرا،    
کنـد و      را بـه ایـن کـشور وارد مـی           غمـزه  و نـاز، عـشوه، کرشـمه        ی  شیوه
  .شود های دیگری شروع میماجرا

 پـس از    ،در اقتفـای آن   .  نیز معروف است   »حسن و عشق  «این کتاب به    
 معـروف بـه شـیخ       . )ه1213وفات   ( شاعر به نام غالب دده     عارفی ،فضولی
را » ن و عشق  حس«ثنوی تمثیلی مشهور خود به نام        م .ه1197در سال   غالب  

 ایـن   38.ترکی سرود به زبان    مفعول مفاعلن فعولن   بیت و بر وزن      2041در  
طبق ایـن داسـتان، شـبی در    . گیرد مثنوی حدود چهار هزار بیت را در برمی    

کنـد، دو     میان آشوب کیهانی که زمین و آسمان را خطر انهـدام تهدیـد مـی              
 خورشـید  ،آیند و با تولد این دو      ، به دنیا می   عشق و   حسنیعنی  قهرمان اثر،   

خواهـد کـه      رسـد، مـی     می چون به سنین جوانی      عشق. کنند  و ماه طلوع می   
 دل او باید معجـون حیـات را از شـهر     . را به عقد نکاح خود درآورد      حسن

 جنگـلِ ،  صـحرای درد   از   دلراه شـهر    .  بیـاورد  حـسن به عنوان شـیربهای     
پـری  در طـی مـسیر سـفر،        . کنـد    عبور می  دوزخ دریای آتشِ  و   سرمای ابد 

 پریـشانی ،  احساسات و   فریبدب را    عشق ،حسنکوشد که در لباس        می خیال

                                                 
 کالمـس  اولـور ختامـۀ   تـاریخی   / ی جفـانین      غالـب بـو جریـده     : گویـد   خود در انتهای اثر می    .  38

 .)ه١١٩٧(
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گـسترانند امـا سـرانجام،         نیز هر کدام به نوعی بر سر راه او دام می           عفتو  
  . را در خود پنهان کرده استحسنرسد که  ای می  به سراپردهعشق

  ی روح های ترکی سفرنامه ترجمه. 3-3
ای که    از جمله ترجمه  .  دوبار به ترکی ترجمه شده است      ی روح   سفرنامه

 و یکبار نیـز در      1273 در سال    جواهر ملتقطه  صاحبلبیب افندی   از سوی   
 1327 در استانبول و سپس با تعدیل و تغییر در لغات در سـال               1282سال  

  .در شهر طرابزان چاپ شده است
ی مـصر     ی خدیویـه     در کتابخانـه   316ی ترکی دیگـر بـه شـماره         ترجمه

  39.شود نگهداری می
ه در سـال     اسـت ک ـ   مرحوم عبـدالباقی گولپینـارلی    ی سوم از آن       ترجمه

  . دری استانبول چاپ شده است1940

  ی روح فواید ادبی سفرنامه. 4-3
این اثر به نثری بسیار شیوا، آهنگـین، مـوزون و مـسجع نگاشـته شـده                 

هایی اسـت کـه در    در مقایسه با آثار منثور مشابه خود، دارای ویژگی     . است

                                                 
   .696، ص F ، حرف İA به نقل از 39
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آن ی  هـا   ها از ویژگـی     برخی نمونه . شناسی نثر فارسی مورد اعتناست      سبک
  :چنین است

  :نثر مسجع . 3 ـ4ـ 1
   کردهه و عشق  را جوهر حسنپروردریاض بدن را به آب روان * 
  . نازنین، نامش کف پایزمینی روی  ه لطافت شهرهب* 
  ایستادهه و به قصد هلاک من دادهای دروغ  همه وعده* 

  :تکرار ضمیر. 3 ـ 4ـ 2
ه عرض، لطافت  باو به جسم و جسم او به جوهر، جوهر  اوکیفیت* 

  .تمام بخشید
  . هدایتب کناومرا حکایتی کن و به معرفت او از کیفیت * 
  . برنیامدنداوزور بازوی ی   زدند و از عهدهاوی  پنجه بر پنجه* 

  : عل به قرینهحذف ف. 3 ـ 4ـ 3
  ]شد[ .روح به وجود صحت خوشدل شد و به او بسیار مایل* 
 و اوقات ساکن به تصرف      عمارت ملک بدن به تردد او موقوف است       * 

  ]است. [او مصروف
  ]است.[شمار دشمن این صورت بسیار است و مدعی این معنی بی* 
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  :ی ذهنی  حذف فعل به قرینه.3 ـ 4 ـ 4
  ]است. [عبارت از هفت کشور اندامش* 
  ]است [.چهار جوی در آن ملک روان* 
  ]بودند. [همه مترصد اجرای احکام و منتظر انجام مهام* 

  :تکرار فعل همانند در یک عبارت.3  ـ4 ـ 5
  . کرد و عشق را مخاطب به خطابکردروح از این واسطه اضطراب * 
 و آن منـزل بـه رنـگ و          گشتهر کدام را در حوالی دل منزلی معین         * 

  . گشتبوی ایشان مزین
  .شدباک  و در بردن حسن بی شد فرح از این معنی فرحناک* 

  : آوردن صفت بعد از فعل.3 ـ 4 ـ 6
  .دل را شهری دید پرزیور* 
  .باک نورسی بود بی* 
  .شهری دید دلپسند* 

  آوردن ضمیر خاص جاندار برای غیر جاندار. 3 ـ 4 ـ 7
  . ده مزدوز اوی ای دید از معایب دور، در ده محله بقعه* 
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  او اول به غذای سرد و خشک پیوست و خود را به هـزار حیلـه بـر                * 
  .بست

 بـه جهـت محافظـت        او ول نمایـد  خیال که هرچه حس مشترک قب ـ     * 
  .برباید

  جمع به جای مخاطب مفرد کاربرد ضمیر مخاطب .3 ـ 4 ـ 8
  ].شدند [سایر اخلاط زبون شد* 
ادب سـالوس و زرق و        بی]  هستند[ ی عقل گروهی است       در سلسله * 

  .ریاشان لقب
  :»ها« ی جمع ی غیرملفوظ کلمه در جمع بستن با نشانه»ها« ـ حذف 

  .به آن سه تن داد] ها هنام[نامها * 
  .خواند] ها افسانه[با او نیز افسانها * 
  .دیدند نوخیز] هایش سبزه[سبزههایش * 
  پایان بی] های گریوه[راهی دیدند تمام کوهستان و در او گریوهای * 

  : تقدیم فعل.3 ـ 4 ـ 9
  پاک نهادی روح نام* 
  بود  نمودی است بی* 
  صورتی مشاهده کرد به غایت نحیف* 
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  : رای فکّ اضافه.3 ـ 4 ـ 10
  .روح را شوق غالب آمد* 
  .نوایی است او را مقام در وادی بی* 
  .علم او عقل را پیرایه است* 

  :اختیار مفاهیم خاص از کلمات و ترکیبات. 3 ـ 4ـ 11
  . که فهرست آن با معنی در آخر متن آمده است

مـوارد  توان بـه   های تحریری و نگارشی می از ویژگی.  3 ـ  4 ـ  12
  : زیر اشاره کرد

  نانکج به صورت که چنانـ تحریر 
  به فعل و اسم» به«ـ چسبیده نوشتن 

  بدو و  بدین به صورت به او و به اینـ تحریر 

  ی خطیها توصیف نسخه. 3 ـ5
ی مرکـزی     از این اثر، نسخ خطی زیادی موجود است کـه در کتابخانـه            

. شـود   وی نگهداری مـی   ی ملک و آستان قدس رض       دانشگاه تهران، کتابخانه  
استنساخ شده و جزو امـوال      .  هـ   1038ی با ارزشی که در        از جمله، نسخه  



 59  ی روح سفرنامه

ی ملک مستنـسخ بـه سـال      ای در کتابخانه    ی الهیات است و نسخه      دانشکده
  .و جزء آن.  هـ 1070
ی روح یا صحت و مرض، پنج  ر آماده سازی متن انتقادی سفرنامهد
ها را  رو در رو نهادیم و متون آنی چاپی را  ی خطی و یک نسخه نسخه

ای  ها نشانه واژه به واژه با هم مقابله کردیم و برای هریک از نسخه
  :کنیم میقراردادی مشخص کردیم که هرکدام را جداگانه معرفی 

   :ی الف نسخه. 3 ـ 5 ـ 1
داخل جنگی قرار دارد به شماره » ی صحت و مرض رساله« با عنوان 

. ه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران متعلق ب8543.: ف- 1427
کاغذ سپاهانی برای متن و حاشیه و جلد . x 18 32ی   ورق و اندازه455با 

  عنوان شنگرف جدول زر و لاجورد . تیماج تریاکی ضربی زرکوب مقوایی
 است و هر صفحه دارای بیست x 12 24اندازه متن در هر صفحه 

، با قلم امام قلی . ه1075 که در سال  سطر نستعلیق خوب و خوانا است
ها نیز به یک خط است و  ی شماره ایمانی غلام، استنساخ شده است و همه

 15این جنگ . اند شعرهای داخل مجموعه در چهار ستون نوشته شده
  :ها عبارتند از کتاب را در خود جای داده است که برخی از آن
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ی رند و زاهد  رساله، بوستان شیخ سعدی،  هفت پیکر،مخزن الاسرار
شیرین و ،  قصاید امیری،ساقی نامه ظهوری، ساقی نامه فضولی، فضولی
  ....و قصاید محمد قلی سلیم، فرهاد

  .صحت و مرض فضولی هفتمین رساله از این مجموعه است

  :ی ب  نسخه. 3 ـ 5 ـ 2
 به شماره ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران است متعلق به کتابخانه

مجموعه اصلان بیک « داخل جنگی معروف به  و3098 / 712 – 1 /309
و به خط نستعلیق خوب و خوانا .  ه1083قرار دارد که در سال » گیلانی

.  صفحه است600استنساخ شده است و دارای رسالات متعدد و حدود 
از میان .  قرار دارد313- 302 در میان صفحات »حسن و عشق«ی  رساله

توان به این موارد  و اثر منظوم موجود در این جنگ میهشتاد عنوان رساله 
  :اشاره کرد

اشعار اهلی شیرازی ، جلال امیر، محمد قلی سلیم و منشĤت میرزا 
  ...ب و ئطاهر وحید منتخبات صا

  :ی ج نسخه. 3 - 5 - 3
 متعلق به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 2950به شماره 

ی صنیع الدوله محمد حسن خان تعلق داشته  انهکه پیش از آن به کتابخ
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  با عنوان 1076این نسخه به خط نستعلیق شکسته و در سال . است
  . استنساخ شده است»صحت ومرض«

  :ی د نسخه. 3 -5 -4
به شماره ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران است  متعلق به کتابخانه

  شامل 34X18,5بعاد  برگی در ا573ای  در مجموعهکه  4121:  ف- 2464
»  دل ملا فضولی  وحسن«  رساله به خط نستعلیق شکسته و با عنوان 91

  .  استنساخ شده است. ه1064در سال 
عنوان و نشان شنگرف، جدول مشکی و زرین، در متن و هامش در دو 

کاغذ سپاهانی، جلد تیماج مشکی ضربی درون . حاشیه نوشته شده است
   33X  17,5 : ی متن زه، انداسطر چلیپا .تریاکی

  :ی و نسخه. 3 - 5 - 5
 ی ی نادره رساله«  شورای اسلامی، با عنوان متعلق به کتابخانه مجلس

به . تعلیق خوانا به خط نس»  فضولی نا مولاصحت و مرضموسومه به 
  . آمده است»رند و زاهد«ی  دنبال آن رساله
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  :ی نا نسخه. 3- 5 -6
 »ی روح  سفرنامه«  با عنوان رمغانا ی چاپ محمد علی ناصح در مجله

  )517 -505 و 424-418، صص11س(

   تصحیحی شیوه .6-3 
 حجم مورد  ی کم  و به ویژه این رسالهفضولیکه آثار  با توجه به این

اند و  توجه و عنایت خاص و عام بوده، بسیاری از افراد به آن روی آورده
ای   به گونه.اند  کردههایی در آن  دخل و تصرفی خود مطابق ذوق و سلیقه

ی روح، صحت و  سفرنامهکه حتی نام آن نیز تا کنون به چهار صورت 
گاهی کاتبان خوش .  نوشته شده استمرض، حسن و عشق، حسن و دل

اند و گرچه این  ی خود تغییراتی در آن داده  با ذوق و سلیقه،قریحه و ادیب
  .ا زیاد کرده استها ر کار با حسن نیت انجام گرفته، اما اختلاف نسخه

 را با هم مقایسه کردیم، صورت اصحّ هر کلمه، یعنی فوقهای  ـ نسخه
رسید، را به متن آوردیم  تر به نظر می تر و دقیق چه از میان نسخ درست آن

  .ها را در انتهای متن جمع کردیم و نسخه بدل
 و) -(ی تفریق  ها نبود، آن را با نشانه ای در یکی از نسخه اگر کلمهـ 

ای افزون بر متن داشت، آن را با علامت جمع  ای کلمه اگر نسخه
 :  به عنوان مثال .مشخص کردیم(+)
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شهری دید به غایت دلپسند هشت کس در فضای آن دیار بهشت ... 
  ؛} ) د، ب، ج(  ـ آثار *{   . خدمت صاحب اختیار*آثار

) ب، ج د، (های  ایم،  در نسخه ی آثار که در متن گنجانده  یعنی کلمه
     .نیامده است

  ؛ } ) د(محال + *{.  او نگذارد*او گمانی در وقوع... 
  .ی محال هم وجود دارد در همین موضع، کلمه) د(ی  یعنی در نسخه

های کلمات را  ی موارد نسخه بدل در غیر این دو صورت، در همه
  .  ایم های اختصاری آورده ی مربوطه، با ذکر نشانه بلافاصله پس از شماره

ی نثر  ـ ملاک گزینش در کلمات و ترکیبات دقت در معنی، شیوه
  .ی خود ما بود ها و در نهایت اِعمال ذوق و سلیقه فضولی و وجود قرینه

به گ / ژ/ چ/ پهای   واکنای  ها به جز نسخه ی نسخه ـ در همه
ها را به همین   استنساخ شده است که ما آنک/ ز/ ج/ بهای  صورت

   .ایم ول است، آوردهشکل که امروز متدا
صورت نگارشی لغات مرکب را تغییر دادیم و اصل را بر جدانویسی ـ 

را به » برو« و » دراو« را به صورت » درو«و نیز ترکیباتی مثل . گذاشتیم
  .ایم نوشته» براو« صورت 

گذاری کردیم تا کمک مؤثری به بهتر  ـ متن را به طور کامل نقطه
 .باشیم خواندن آن کرده 
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هایی  ی نسخ و برقرار ساختن متن اصح، نمایه پس از پایان کار مقابلهـ 
ایم که فضولی  ایم؛ نخست ترکیباتی را ذکر کرده ها آورده به عنوان افزوده

ها اختیار کرده است، سپس با توجه به ماهیت طبی  مفاهیم خاصی را بر آن
و و فلسفی اثر، لغات و اصطلاحات طب رایج در عصر نویسنده 

لاحات فلسفی وی را همراه لغات نسبتاً دشوار متن معنی کردیم و اصط
برای هر کدام اندکی توضیح نوشتیم و در پایان اغلب اصطلاحات نمادین 

  .ها افزودیم متن را بر نمایه

  قدردانی. 3 -7
 را خانم »ی روح سفرنامه«بازگفته در پیش از های خطی  ی نسخه مقابله

 زیر نظر شد زبان و ادبیات فارسی،، کارشناس ارشایسته ابراهیمی
 .جانب با دقت و وسواسی قابل ستایش به فرجام رسانیدند این

. اند ها را نیز ایشان خود انجام داده نگاری و آرایش صفحه حروف
ی آقای سید احسان  آرایی نهایی و نظارت بر چاپ بر عهده صفحه

ش سهند و ی دان مؤسسه. شکرخدایی، مدیر انتشارات تکدرخت بوده است
. کنم شان تشکر می ی چاپ آن را تقبل کرده است که از همه سبلان هزینه

ی مرکزی و مرکز اسناد  جا دارد از مسئولان بخش نسخ خطی کتابخانه
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ها را در  های لازم از نسخه رویی روگرفت دانشگاه تهران نیز که با گشاده
  .اختیارم گذاشتند، سپاسگزاری کنم

یم در احیای یکی دیگر از آثار حکیم ملا محمد امید دارم توانشته باش
  . فضولی گامی مؤثر برداریم

  
  

  صدیق .م .دکتر ح
  ، تهران1389اردیبهشت 
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 را سزاست کـه ریـاض بـدن را بـه آب روان              1حد احدی   حمد بی 
   . حسن کرده2پرورده و حسن را مظهر عشق و عشق را جوهر

 و 4 را رواست که علم او عقل را پیرایه است  3درود بی عد معتمدی   
  .7 سرمایه6 علم را5عقل او

ی عجـز و انکـسار، فـضولی خاکـسار، از             اما بعد، معتکـف زاویـه     
 مبانی روایت، چنین نقل دارد و       8محرکان سلاسل حکایت و مؤسسان    

  :آورد که  می9به رقم
 13 تمـام، مولـدش  12لت فضی11 تمامت10ِ نام، در  روحپاک نهادی بود    

روزی بـه سـرش هـوای       .  فضای لاهـوت   16، منزلش 15 جبروت 14عالم
 نـامش،   بـدن  دیـد    19، قدم به عالم ناسوت نهـاد، دیـاری        18 افتاد 17سفر

  .عبارت از هفت کشور هفت اندامش
، دوم  خـون اول   : 20مالکان آن ملک خرم، چهار برادر شـریک هـم         

  .بلغم، چهارم سودا، سیم صفرا
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تراک، در موافقت عدیم الانفکـاک، در تـوددَ         در مخالفت بدیع الاش   
 وجودی ایشان     مخالطه. ، در تناقض به اضداد مشهور     21به ارکان مذکور  

  .شان لقبـ اخلاط ، مخالطه22را سبب، به سبب
و از . ، چهـار جـوی در آن ملـک روان       23به اهتمام آن چهار کاردان    

 26، آن 25حاصل. شور و   ترش و   تلخ و   شیرین:  عالمی معمور  24فوایدشان
  .برودت، و حرارت، رطوبت، یبوست: چهار خاصیت

.  منسوب 28 نام مزاج، به دختری    27مرغوبتصرف آن چهار طبیعت     
بعـد از  .  نهـاد مـزاج  الفت 29 را دیار بدن پسند افتاد، دل بر   روحچون  

 نـام، بـه     صـحت  آن دو سـعادتمند، فرزنـدی شـد          31، از 30وقوع پیوند 
  . ی ایام  نادره،لطافت
پس به  .  و به او بسیار مایل     33دل شد  خوش 32صحت به وجود    روح
 35 بـدن را 34 صـاحب دولـت، ممالـک   روحِ، صـحت  و مزاجموافقت  

  .  دید36 معتبر سه شهرِ،گردید و در آن
 38 لزوم 37 سعادت  انداخت و آن را به قدومِ      دماغی    اول گذر به قلعه   

ی او ده      ده محلـه   40، در 39ای دیـد از معایـب دور         بقعه .مشرف ساخت 
  . انجام مهام43 احکام و منتظر42جرای، همه مترصد ا41مزدور
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 و 48 بــه اســتماع اقــوال47 مقــرر46، صــفات45 منهــی44ِی  ســامعه،اول
  .49اصوات
  . الوان53 اشکال52 تشخیص51 به50ی روشن روان، موکل  باصره،دوم
  .56 مخصوص اوست55،ی شمایم دوست که ادراک شامه 54،سیم

  .57و درکی هست ای ذوق پرست که به هر ذوقی در قه ذائ،چهارم
  . مدرک کیفیت اجسام،ی نیکنام  لامسه،پنجم
 به او عرضه شـود      58 که صور جمیع محسوسات     حس مشترک  ،ششم

  .59 رودخیالو از پیش او به نظر 
 قبـول نمایـد او بـه جهـت          حـس مـشترک    که هرچـه      خیال ،هفتم

  60.محافظت برباید
 سپارد او گمانی در     خیال به   حس مشترک  که هرچه     متصرفه ،هشتم
  62. او نگذارد61وقوع
 که تمییـز نفـع و ضـرر دهـد و فرقـی میـان مخالفـت و                    وهم ،همن

  63.موافقت نهد
 66 وهـم درک کـرده تمییـز سـازد و بـه            65 کـه هرچـه    64 حافظه ،دهم
  .ی حفظ اندازد خزانه
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 67ی دماغ نمود و کارکنان را اسـتمالت داده  ی قلعه  چون روح نظاره  
 شـهری دیـد بـه غایـت         71. گذار افکند  جگر شهر   70 به 69، فزود 68رغبت
 73 خدمت صاحب  72 بهشت آثار   هشت کس در فضای آن دیارِ      .ددلپسن
  :اختیار
و  ا ی اشخاص رساند و هر شخصی از         که غذا را به همه      غاذیه ،اول
  . ستاند74ها به تحلیل بذل

یـاد کنـد و طبیعـت در تکمیـل           کـه عمـارت ملـک را ز         نامیه ،دوم
  . 75و اعتماد کندصورت بد

 در  ، بـوده و سـعی      ملک بدن از او    78 احداث 77 که مواد  مولده 76،سیم
   80.نموده  به تعمیر ملک او79بادی حالمَ

 او کـشیده و هـر صـورت         81 که طرح اوضـاع ملـک       مصوره ،چهارم
  . 83 ظهور دیده82دلکش از او زینت

  .  فرماید85 طبیعت به او، هر چه باید84 که ملک را جاذبه،پنجم
 در معـرض فـوت      ، چیـزی آرد   86 کـه چـون جاذبـه       ماسـکه  ،ششم
  . 87نگذارد
  .  به طبخ آن شتابد، که در ماسکه هر چه بایدمه هاض،هفتم
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 بـه   89رد آن  دُ ،88 که هر چه صاف به جگر واصـل شـود           دافعه ،هشتم
  .91 زایل شود90اهتمام او
 شـهر دل  گـشت، از آنجـا بـه    92یم، ملک جگـر را گـا      روحچون  
. 94ی شـهرها بزرگتـر      دل را شهری دید پر زیور و از همـه         . 93بگذشت

  : 96 اقامت انداخته95و منزل ساخته و طرح اشش کس در
  .  رساند97 که طالب را به منزل امید،اول
  .  رهاند99 که از دام اهانتخوف 98،دوم
  . ی الفت است  که محرک سلسلهمحبت 100،سوم

  .  که مظهر آثار غیرت است عداوت،چهارم
  . که منشأ نشاط است و سرور فرح،پنجم

  . جهل است و غرور101 که مؤدب غم،ششم 
 بـه   102ی شـهرها بهتـر      افتـاد و از همـه      مرغـوب    شهر دل  را   روح

 خود سـاخت و بـه ازدیـاد         105 و مقر سلطنت   104 دل نهاد  103عمارت او 
  . پرداخت106عمارت و رفع فساد آن

 بودند به صحبت خود خواند 107 را که اهل صفامحبت و فرح و  امید
 از شـهر دل     109 جفـا بودنـد    108 را کـه محـض     غم و   خوف و   عداوتو  
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ی جهان شـدند      دار آواره   ی کینه ها   آن سه مفسد روزگار با دل      110.براند
  .  روان شدندبدنو از ملک 
 در شــهر دل خوشــحال گردیــد و اســباب عــشرت و روحچــون 

 112 انـداخت و اصـلمندان     111کامرانی مهیا دید، روزی طـرح مجلـسی       
  . ملک را حاضر ساخت

 بـه کـسوت     114خونی مشکین خود را آراست و          به جامه  113سودا
صـفرا  پوشـی کوشـید و       بـه سفید   بلغـم 116.  پیراست 115گلگون تن را  

دماغ  و   119 ساختند 118ر مجلس را منوّ   117بدان رنگ . خلعت زرد پوشید  
 و نـرگس معطـر      120مجلسیان را به بـوی بنفـشه و سوسـن و نـسرین            

ساختند و هرکدام را در حوالی دل منزلی معین گشت و آن منـزل بـه                
  . مزین گشت121رنگ و بوی ایشان

 خـون . ه شتافت هر زَ 122 به تزیین  صفرا قرار یافت و     سپرز در   سودا
چـون  .  طرح اقامت انـداخت    ،ششُ در    بلغم  منزل ساخت و   ،جگردر  

، 127ی افراط    نتیجه 126 رسید 125 از مĤکل و مشارب    124 نشئه 123به هر کس  
 گفت عقد پیوند جواهر     سودا. 129 به سر حد طغیان کشید     128لاط را اخ

  . 130ک جمیع افعالمدرِخیالم و مُ



 ی روح  متن سفرنامه  74

 منم که   .133 و دیرخیزی  132 دیرنشین 131،انگیزی   گفت تو جنون   صفرا
  . 134ر حیاتمکی لش  مقاماتم و بدرقهسایر

ی ئ ـالحلـول و بط      و بـدمزاجی، سـریع     135کـام    گفت تـو تلـخ     خون
ام و بنـای وجـود را بـه حقیقـت             ی زنـدگانی    العلاجی؛ منم که واسطه   

  . ام بانی
 وجـودی کـه تـو را        ، روشن اسـت   136احتیاج تو بر من   :  گفت بلغم
  .  از من است137هست

 آن انبـوه،  138 آن گـروه و از کثـرت لاف   و اختلاف   از مجادله  روح
 141زبـان بـه  . 140 ایـشان پـشیمان گـشت   139پریشان گشت و از اختلاط  

از شما چه آید و با شما چه گره         « : که 142طعنه گشاد و داد اهانت بداد     
 ادب کرد و مخاطـب بـه خطـاب غـضب            143تندی  به همه را    »گشاید؟
ــه بــستند و در گوشــههــا نیــز درِ  و آن144کــرد  145ای خــاموش  مجادل

 روح کـه اگـر فرصـت یابنـد، سـر از متابعـت               146منتظر  آن  . شستندن
، کـه   غـم  و   خـوف  و   عـداوت  آن سه مفسد عـالم،       148اما. 147برتابند

 سرگـشتگی   150 و ره  149 بودنـد، تـرک وطـن نمودنـد        شهر دل ساکنان  
  .بردند  شکایت می151سپردند و به هر کس می
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ی    کـه واسـطه    صحت 152روزی با هم نشستند و به شکستن شکوه       
حـد، سـران      ای بـود بـی       را قبیله  عداوت.  عهد بستند  153دآن غربت بو  

 بــود ]ای[  را طایفــهخــوفو . حــسد و 155کــین و کــذب :154قبیلــه
و . 160اضطرار و   159وحشت و   حیرت :158 طایفـه  157، بزرگان 156شمار  بی

 و  حـسرت  و   محنـت  :162 توابـع  161کران، مقدمان   غم را توابعی بود بی    
  .163حرمان

در  .خبـر دادنـد    164همه جا کس فرستادند و همه را از ایـن واقعـه           
 166ی   را بـسته بـود و رشـته        روحی     دیـده  ، که خواب غفلت   165مجالی
 رسـیدند و    170شهر دل  و به    169، سپاه برداشتند  168 گسسته بود  167تدارک
 174روح را بــا 173اخــلاطچــون .  172 دلاوری کــشیدند171ی نعــره

 و آن واقعـه را      175سوءالمزاجی بود، هیچ کدام ایشان معـاونتی ننمـود        
 شـهر دل    درِ روحبه طبیعت گذاشتند و      و علت    176غیر واقع انگاشتند  

  . و توکل کرده در حصار نشست177بربست
 درآمد،  غم به تصرف180روح و دیار  179 سرآمد روح نشاط   178چون

  . ی تدارک نمودند  گشودند و اندیشه181 تدبیر درِ،روحیاران 
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 بـه   183 دارم، اگـر فرمـایی     182 نامی سـابقه   حسنمن با   « : گفت فرح
 نام و در هـر      عشق آشنایی است    مرا«:  گفت محبت. »184معاونت بیارم 

 186غماگر به احضارش رخصت دهی، زود باشد که از          .  تمام 185هنری
   ».برهی

 187ی یـاری اسـت و حـالا          نـامی طریقـه    عقـل مرا بـا    «:  گفت امید
 بـا سـپاه     190 و او را   189اگر فرمایی فرمان بـرم    .  مددکاری است  188محل
  ».191بیاورم

را ی دل   قطعــه194 و در193ِ کفایــت نمــود192 تنهــاصــحت بــا روح
  و  عقـل  و   حـسن ها به آن سـه تـن داد و بـه              نامه. 196 گشود 195نهانی
ی    و نامـه   198 رسـاند  حـسن   خـود را بـه     فـرح اول  . 197 فرسـتاد  عشق

 از روی غرور چون زلـف خـود         حسن.  خواند 199و ا  بر روحمظلومی  
 : گفت که  202 چنین 201پرور گشوده    لب جان  200برآشفت و در جواب او    

کـسی کـه از     . نه از شـر    و   204خبر، نه از خیر واقف       خود بی  203 ای از  «
 یا  207؟، مرا با او چه یاری است      206 عاری است  عقل و از    205 بری عشق
    »208. که ضبط من تواندعقل باید که قدر من داند یا عشق
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 از شـرمندگی بـه      فـرح سـاز نگـشت،        را چـاره   فرح ،حسنچون  
 210 رسید و پیـام    عشق به   محبت 209بعد از آن  .  بازنگشت روحخدمت  

 از روی استغنا زبـان گـشاد و         عشق.  و مدد طلبید   212 رسانیده 211روح
   : که215 را جوابی داد214 پیام213این
 218حـسن خبـر و از        بـی  217عـشق ، از   216ی دنیاسـت     فریفته روح«
 اسـت مـن   حسن جایی که   ،آیم   چنان نمی  219من به جایی  . پرواست  بی
 گـذاری   روح نیز کاری نکرد و از شرمساری جانـب          محبت. جایم آن

  ».220نکرد
 224 سـاخت  223 مشرف عقل 222صحبت خود را به     امید 221بعد از آن  

   :226 که225و بدین گونه طرح سخن انداخت
ای صعب در پیش است و از بی مددی در تشویش              را واقعه  روح«
امید کـه   .  از تو طالب مدد است و مدد او به جای خود است            .227است

   ».229 و جمعیت او پریشان نگردد228امید به حرمان نگردد
 و از   232کـار کـرد    او   231 را رقـت   عقل 230 رقت بسیار کرد   امیدچون  
 و  235همه را در ساعت حاضر نمود     . 234 نیکو همه تابع او بود     233اخلاق

 غـم  238 شـهر را از دام     237و گرفتاران آن  . 236 رساند دلشبیخون به شهر    
 .239رهاند



 ی روح  متن سفرنامه  78

 را  خـوف  و   غـم ،  243 را شکـستند   غـم  242 سپاه 241عقل 240لشکرچون  
ی دیگـر      بگریخـت و فتنـه     245ای  از گوشـه  عداوت  . 244گرفتند و بستند  

سبب بـا      داشت و بی   248 لقب مرض 247 بود که  246هزنییکی را . انگیخت
ای از درد      خود را به او آشنا کرد و شمه        عداوت. 249همه غضب داشت  

  :  گفتمرض.  ادا کرد250دل
  253 عنقریـب حیلـه    252هیچ باک مدار و خود را به من سپار کـه          251« 
  ».257 ریزمصحت 256 و آب رویروح خون 255 و254انگیزم

 260اخـلاط  بـه    259انتی اه ـ روحاز افواه شنیده بـود کـه از          258همانا  
 264، این صـورت   263 نتوانست 262وسیله تصرف کردن    ،  بی  261رسیده بود 

  : پرسید کهعداوت از ،غنیمت دانست
 268جـا   آن267د کیـست و مرغـوب سـاکنان    تـن متـردّ  266 دیار 265در«

 271هـا  ی آن  بـا همـه    غذاست که270جنس«: 269 گفتعداوت »؟چیست
 و  274د او موقـوف اسـت      بـه تـردّ    273بـدن  عمارت ملک    272آشناست و 

   ».277 مصروف276 به تصرف او275 ساکناناوقات
 غـذا .  روان شدغذا به خدمت   ، را این صورت عیان شد     مرضچون  

اول . 278گـر   های گوناگون جلوه    را دید هر دم به آیین دیگر، به کسوت        
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.  او بست280 سرد خشک پیوست و خود را به هزار حیله بر279یاغذبه 
  :گفت که

 ای در حقیقت هم جـوهر خـاک و چـون جـوهر خـاک، جـوهر                «
 سـودا   و بـه      283 بـر  بـدن  به دیار    282 نهانی روحلان   مرا از موکّ    !281پاک
   ».286 کاری دارم285 بازاری دارم و از ضروریاتسودا که با 284رسان
 واصـل   سـودا  به   بدن و او را در      287 را حاصل کرد   مرض مدعای   غذا
  . 288کرد

 ،290 زبون شد  اخلاطسایر     و  289 فزون شد  مرض از   سوداچون رونق   
 را سپهسالار سـاخت     داعصُ.  آغاز کرد  291د بدن   فتنه باز کرد و فسا     درِ

 یافت و به    292 از این حال آگاهی    صحت. و به دیار بدن تزلزل انداخت     
   : شتافت کهروحخدمت 

  ». 294 دارد و قصد ملک پادشاهی دارد293 سر گمراهیسودا«
 اقـدام   صحت به تدبیر    عقل اعلام کرد و     عقل این صورت را به      روح

  .297ستسودامحرک  296چه ست آنغذا 295دانست که. کرد
 حـواس هـای      بـه حفـظ دروازه     299از خاصان خود   298 نامی را  پرهیز

 از  سـامعه  زیتـون  و      300 از امثـال   ذائقهگماشت و چنان مقرر داشت که       
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کـافور   شـامه  و   303 عنبر نبینـد   باصره و   302 نجوید 301صدای قانون تمتع  
  .نبوید

.  پرداخـت  خـون  این تدبیر زبون ساخت و به تربیـت          304 را به  سودا
 سر از   305 ، فزون گشت  خون زبون گشت و شوکت      سودا دید که    مرض
 309هـا    او نیـز افـسانه     308 و با  307 دوید خون  و به خدمت      306 کشید سودا

 خون سـر  312 درفساد چون هوای   311. رساند 310خواند و به سرحد فساد    
  . فرستاد315  و به هر جا 314ی لشکر کرد  را مقدمهتب ،313افتاد

.  سـپرد  318او و خود را به تدبیر       317 پناه برد  عقل به   316 بار دوم  صحت
.  کرد 320 علت 319ی این    اقتدا به حکمت کرد و به تدبیر دیگر چاره         عقل
 از گـل    322 را باصـره  از امثـال شـراب  و         321 را ذائقـه   را گفت که   پرهیز

 را سامعه و 324ی نوخیز  را از بوی سبزهشامه و  323سیراب احتراز فرماید  
  . 326انگیز منع نماید  نشاط325از سرود عود

 روح تـاب مقاومـت      ،327 نمانـد   را ابواب قدرت مفتـوح     خونچون  
. 330همدم شـد  ] او[ با   329 گذشت خون از   328 شد بلغم مرید   مرض. نماند

 را  استـسقا  333. ساخت 332فساد انداخت و مرتکب     331غلظتاو را نیز به     
   335. اظهار کردفساد 334ی سپهسالار کرد و طریقه
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ی    خود را به سلسله    336صحت ، پیوست صحتچون این صورت به     
 را فرمـود کـه      پرهیـز  339.نت نمـود   معاو 338 بار سیم  337عقل.  بست عقل

. ت اندازد  از قوّ  342قوتی  و از بی   ،341 را منقطع سازد   بلغم تزاید   340اسباب
 345 طنبـور و سـه تـار       344 از سـامعه  و   343و امثـال خیـار     از شراب    ذائقه
 از استـشمام    شـامه  و   ،ی لؤلـؤ تـر       از مـشاهده   باصره و   347ردبَ نَ 346تمتع
  .  بگذرد348نیلوفر

 353صـفرا و بـه آشـنایی       یافـت    352 تزلـزل  351 در 350 را 349بلغم ،مرض
 خـصومت عیـان    354 نیز تا صفرا  بیان کرد و     ]ای[هر زمان نکته  . شتافت

 و بـه تـسخیر      357 سـاخت  356ردا سر ،مرض را به لشکر     یرقان که   355کرد
 به  عقل مدد خواست و بار چهارم       عقل از   359صحت. 358تاخت بدندیار  

 صفرا را فرمان داد که بساط فوایـد       پرهیز.  برخاست 360صحتمددکاری  
  امثال شـکر 363 ازذائقه.  گزیند362 او راخالفتیند و طریق م چ 361را فرو 
 باصـره  و 366 رغبـت نینـدازد  365و ربـاب  بـه کمانچـه     سامعه و   364نـاب 
  . گل سیراب بسازد368تشمیم بی شامهی زر ناب و  نظاره 367بی

 حاصـل   369 نـصرتی  مـرض  را بر    صحت زایل شد،    صفرات  چون قوّ 
  . 371انگیزد دیگر فتنه  بیرون گریزد و از ممر370ّ خواست کهمرض. شد
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 373. بـود در آن اثنـا روی نمـود         مـرض  کـه فرزنـد      ضـعف  372ناگاه
 .375باک و با وجود ضـعیفی، سـبک روح و چـالاک              بود بی  374نورسی
  :گفت
 به  379که  غرض آن  ،پیمایم  می 378 راه 377 مدتی است که   376!مرضای  «

 پریشان مکن و مـرا      380، جمعیت خود  ،ام   حالا که آمده   ؛خدمت تو آیم  
  ».381از آمدن پشیمان مکن

.  برتافـت 382 تمام یافت و روی از راه گریختنقوت ،ضعفاز   مرض
  .385 اتفـاق نمودنـد    384 رنجیده بودند در مرافقت او با هـم        383 نیز اخلاط

  . اسباب فتنه تمام شد
 را  روح بـود و     صـحت جوی    که چاره  عقل . هجوم عام شد   386القصه

  خـود را حیـران       388،،  این نوبت چاره ندید     387دوابخش هر علت بود   
 لاجـرم   .391 پریـشان یافـت    ، بودنـد  390 را که معاون     حواس و   389یافت
 و در بـر روی      393ای نشـست       و بـه گوشـه     392 را برداشـته   غم و   خوف

 در میـان    395مدد   تنها ماند و بی    روح در خدمت    صحت. 394اضداد بست 
 ، همراه نیست  397غمی و   خوفی اما  دانست که چون       396مده غوغا راند  آ

  .  جای اکراه نیست، هجوم چنان398ازاورا 
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. 401 جنگ آراسـت   400 اسباب 399 خواست و خود را به      همت روحاز  
  :گفت
 سلطنت تو برجاست و اگر دسـت  ، اگر نصرت از ماست   !روحای  «

   ». جلای وطن است403 صلاح تو، است402از دشمن
. پس در مقابل آن لشکر بایستاد و در آن معرکـه تـن بـه قـضا داد                 

 نمودنـد و  404ی جنـگ   اندیشه، با همتصحت و   ،شدتبا   مرضچون  
 بـود و بـا      صـحت  که مادر    مزاج 406،یکدیگر آهنگ نمودند   405]دفع[ه  ب

 نیاورد و شفاعت بـه      صحتی الفت بود، تاب اهانت        ش سابقه ـاخلاط
  : که407 آورداخلاط

 حـالا   مـرض  و   409 قدیمی با شما هـست     408ی مصاحبت   مرا طریقه «
  از مـروت دور    ،اهانت فرزنـد مـن و اعانـت او        . خود را به شما بست    

   410».ست اورست و این صورت همه جا نامشکا
 414 بـه  ،413 بازگـشتند  412مرض و از    411 شرمسار شدند  مزاج از   اخلاط

 اختیار کرد 416 واقف حال شد و فرار بر قرار      مرض. 415 یار شدند  صحت
  418. فرار کرد417عرق با عروقو از راه 

جـا تـازه رسـیده       نابد  و 420 را نو دیده بود    بدن که دیار    419ضعفاما  
. 424 مانـد 423ردان و در آن دیار سـرگ      422 نرساند مرض  خود را به      421بود
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 و  اخـلاط  رسید و کیفیت صفای      روح به گوش    425مرضچون هزیمت   
 ظـاهر گـشت و بـدین        427ی دولت از او      شنید، نشانه  صحت 426نصرت

 430 خـود خوانـد و از آن       429 را نـزد   عقل. 428معنی حامد و شاکر گشت    
  . 431خجالت باز رهاند

 تمـام   ، رام شـد و کـار عـداوت        ، و دشمن  433 مطیع ، دولت 432چون
 و  437 برنخیزد حواس مدتی از ابواب     436 که 435 کرد  را حکم  پرهیز 434شد
 فتنـه  441 گرفتـه تقـوّ  440بـار دیگـر   439ضـعف  438 را ضبط نماید تاغذا

  . 442نیانگیزد
 از  روح. 443 دور شـد   بـدن  نیز مقهـور شـد و از دیـار           ضعفعاقبت  

 کیفیت او بـه جـوهر و        446 رسید و  445ی عالی    به مرتبه  444کمال عظمت 
. 447بخـشید  لطافـت تمـام      ،جوهر او به جسم و جـسم او بـه عـرض           

ی محبوبی از حد گذراند و همدمان قدیمی را           ی خوبی و جلوه     عشوه
   448.لیاقت صحبت او نماند

ــود ــا ب ــی449،تنه ــاری م ــاعی داشــت.خواســت  ی ــداری ، مت  خری
دت او را  داشت و نقش مـوّ 451 مرافقتحسن که با  فرح 450.خواست  می

  : روزی گفت452نگاشت  میدلبر لوح 
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مـدتی شـد کـه از       ! زو ای شـمع جهانـسو     !  افروز 453دل حسنای  «
وقـت اسـت کـه      . 455حـضورم    بـی  روح دورم و از مفارقت      454همدمان
  ».وفایی بگذارم و از دوستان قدیمی یاد آرم طریق بی
  : از سر ناز گفتحسن

. ر اوصـاف او سـفتی      سخن گفتی و دُ    روحبسیار از   ! ای یار دلنواز  «
نم  که او را ببینم و گلی از گلزار معرفت او بچی ـ           456شود   می  مرا دغدغه 

   ».457به نوعی که از من خبری نستاند و مرا نداند
  :گفت فرح

 خبـردار   459 با اوست و از همه کار      عقل 458این کار دشوار است که    «
   ».است

  : کهگفت حسن
افسونی . 460دیدن من طاقت نیارد   ه   تاب ملاقات من ندارد و ب      عقل«
   ».461توانم می  عقلوقوف   بیروح تصرف ،دانم که اگر بخوانم می

. 462بـاک شـد      بـی  حـسن ین معنی فرحناک شد و در بـردن          از ا  فرح
 بـدن  رهنمون گشت و در انـدک زمـانی بـه دیـار              روح را سوی    حسن

. ن آنجـا نهـاد     پسند افتـاد و دل بـه تـوطّ         بدن را دیار    حسن. 463گذشت
 روح.  رسـاند روح به  464خبر  دانست خواند و خود را بی       افسونی که می  
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 و   یوهش. 466تر کرد  وبخوب بود، خ  465اگر چه .  اثر کرد  حسنرا لطافت   
 روح در حوالی    ،467 بودند حسنکرشمه و عشوه و غمزه که سپاه        ناز و   

بعضی به قامت و رخـسار پیوسـتند و بعـضی بـه             . بار اقامت گشودند  
  . 469 خود را بستند468چشم و ابرو

بـه هـر کـه      .  از آنچه بـود    470 را رونق فزود و زیاد شد      روح! القصه
  . 472ری فکند بنیادش کند و به هر که نظ471پرتویی انداخت بگداخت

چـون  .  در این اثنا وداع نمود     473 را عشق ، بود عشق که همراه    محبت
 شـنیده   475عشق از   حسنی     که درباره  474افی، اوص  رسید روحبه خدمت   

 بـر   477قدی برافراخته و کار عالمی را ساخته، رخی       . 476 در او دید   ،بود
 را سوخته، کـاکلی بـر دوش، زلفـی بـر بنـاگوش              478افروخته، جهانی 

 تیـر و    ،480، سنبل را غلام ساخته و بنفـشه را بنـده شـناخته            479هختنداا
، از مـشک    482 و ابرو نهاده   481کمان به دست مستی داده نامش را غمزه       

 ، در بوستان کشته   485 رو نوشته  و ریحانی     484ی   خطی بر صفحه   483ناب
 و ایـن را تکلـم       486 آن را لـب خوانـده      ،ای نهفته   آب حیاتی در چشمه   

ی بـالای خـط نـشانی         و از نقطـه    نهـاده    488خالی بالای خـط   . 487گفته
 و سی و دو گوهر منظوم کرده، به مناسبت عدد لب بـه دنـدان                489داده

، سیبی و ترنجی مرکب نموده و به زنخـدان و غبغـب             490موسوم کرده 
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 شـیوه   ، بعضی را لقب   492هر زمان سحری آغاز کرده    . 491ملقب فرموده 
شاخ گلی را حرکت داده که ایـن بازوسـت و    . 493و بعضی را ناز کرده    

 ،496و از رفتـار   . 495 که این ساعد اوسـت     494روح پاکی را مصور ساخته    
  . انداخته497 ماهی در او،ساقآبی روان ساخته و از 

 عشق در حال به خدمت ، لطافت دید500 را بدان499روح 498 کهمحبت
 502 کـرد و در مطالبـت    501 خبـردار  روحاو را از صاحب حـسنی       . دوید

یرت و بـه     پـاک س ـ   حسنِی     به جاذبه  عشقپس  . 503قرار کرد   وصال بی 
 505 به میان  روح پیوست و کمر متابعت      بدن، به دیار    504محبترهنمونی  

خود ساخته کـه نـه خـود را            را چنان بی   روح را دید که     حسن506.بست
 برگشود و او را بـه       روحزبان به مدح    . 507 را شناخته  حسندانسته و نه    
  . 508واجبی ستود

 او  از.  نهـاد  دل دلپذیر افتاد و به مصاحبت او        عشق را صحبت    روح
  :سؤالی کرد که

 نامی گرفتاری و بی     حسن که به    510شنوم   می ! جهانگرد 509ای سیاح «
 کـن و بـه      512از کیفیت او مرا حکایتی    . 511او در هیچ جا قراری نداری     

   ».513معرفت او هدایتی کن
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 دانـست کـه او غافـل اسـت و از بحـر آشـنایی بـر سـاحل                    عشق
   :گفت.514است
 ملاقـات او از  516 اسـت و سـبب  515نـوایی  او را مقام در وادی بـی     «
   ». جدایی است517خود

  : گفتروح
 آن  518بـود و مطالبـت      گویی نمودی است بـی      که می  این! ای عشق «

اگر نه صدق سـخن عیـان کنـی و معنـی ایـن              . سود  سودایی است بی  
 دروغ اسـت و شـمع ایـن روایـت           519دعوی بیان کنی، ایـن حکایـت      

   ».520فروغ است بی
   ».ی به نظر آرماگر فرمای. 521ای دارم از او نمونه«: گفتعشق
 را چون شوق غالب بود و حقیقت این صورت را طالب بود،             روح

 524عـشق .  الحاح نمود  523ی آن    گشود و به احضار نمونه     522ی تمنا   دیده
  . 525 چشم باید گشادلوحی صفا به دستش داد که بدین  آینه

 از خــود ذوقــی نداشــت عکــس خــود را غیــر خــود  روحچــون 
 از طرفی   حسن. جمیع معایب دور  پیکری دید از نور و از       . 526پنداشت

 در میـان هـر      روح. 527ای شعبده باخت     از گوشه  عشقکمند انداخت و    
ای رساند که عنان اختیار از دست بداد          دو ماند و حیرت او را به مرتبه       
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انـداخت و بـه       ، مـدتی بـه او نظـر مـی         528خـودی افتـاد     و به وادی بی   
  .529باخت ی آن صورت به خود نظر می واسطه

  :گفت عشق
دشمن این صـورت بـسیار      !  530نیاز   یار دلنواز و ای نیازمند بی      ای«

 گروهی اسـت    عقل 531ی  در سلسله . است و مدعی این معنی بی شمار      
 مبـادا ایـن صـورت را        532.شـان لقـب   ریـا  و   زرق و   سالوسادب،    بی

 را به خازن ادراک بسپار و لوح . رسانندلوح به 534 و شکستی  533ستانند
  ».بر او مهر امانت بگذار

  :گفت روح
 دور  عقـل  از   536 مرا ضرور است و نهـان کـردنش        535ی او   مشاهده«
   ».است

  :گفت عشق
ــال« ــو آرد خی  روح ».537 را بگــو صــورت آن بنگــارد و در نظــر ت

.  را کشید  حسن را فرمود که صورت      خیال را پسندید و     عشقمصلحت  
.  داد و مهر امانت بر او نهاد       ادراک را به خازن     538صفای    بعد از آن آینه   
. نمـود    قناعـت مـی    539 قانع بود و بدین صورت     خیالت  مدتی به صور  
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 راهـی بـه منـزل مـرادی         ، گـشادی نیافـت    ،خیـال عاقبت از صـورت     
  :گفت. 540نیافت
   ». اندازحسن و مرا به وادی وصال 542ی من ساز چاره 541!عشقای «

  : گفتعشق
 دشـوار   حـسن  543 تشویش بسیار است و رسیدن بـه منـزل         ،در راه «
   ».است

  :گفت روح
  ».544قرارم ی من کن که بی م چارهتاب مشقت دار«

 547روح 546 را رهنمـایی   عـشق  ، طالب شد  دل به صدق    545روحچون  
 550 برافراشـتند و چنـان     549م عزیمت  علَ 548،هر دو به اتفاق   . واجب شد 

 بـه  553 گذر552 طی سازند و هم    551ی معشوقی   مقرر داشتند که هم بادیه    
در آن  . ی معـشوقی نهادنـد      اول قـدم بـه بادیـه      . کشور عاشقی اندازند  

 بـه   555در ابتدای سفر بـه جـایی رسـیدند        .  عجایب افتادند  554ی پر واد
خون عاشـقان در    .  از دیبا  558تر   از بلور و نرم    557تر   زیبا، صاف  556غایت

ی روی زمـین     بـه لطافـت شـهره     . 559او ریخته و به خاکش برآمیختـه      
  . »ی نازنینکف پا«نامش 
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جا گذشته بـه منزلـی رسـیدند و مقـامی دیدنـد کـه زمیـنش                  از آن 
. لغزیـد   در طی منـازلش مـی  561لرزید و پای وهم  اب می  سیم 560همچو
  .  نامشساق ، بنیانش از سیم خام، به صفای تمام562ی بقعه

راهـی  .  نشـستند 564مذاق و به مرکب     563جا بار عزیمت بستند    از آن 
 در نهایت آن کوه     .پایان  های بی    گریوه 565او دیدند تمام کوهستان و در    

ه وجـودش در میـان   اگرچ ـ. تـر   از موی باریـک 566 رهی دیدند،و کمر 
   569. نه568ش نام و نشانمیان جز 567،نه

 571،  موصـوف و در آن      570شکم به   ، پر موج  جا به آبی رسیدند    از آن 
  .  معروفنافی  گردابی به دایره

به صـحرایی رسـیدند و رخـت عزیمـت بـه      . جا هم گذشتند  از آن 
 ندمیده و غباری    574 گیاهی در آن صحرا    573 که هرگز  572بیابانی کشیدند 

عـاد  . جـا سـاخته    اسـکندر آینـه در آن     . جا نرسیده  ه آن  ب 575از جانوری 
 تا نور بدین سـبب      577بسی نه فرق از او    . 576جا انداخته  طرح ارم در آن   

  .578 مشهورسینهنامش به 
 شنیدند که در این     579جا جا به منزلی رسیدند و از ساکنان آن         از آن 

پنجه بر  . 581 به غایت زورمند و قوی دست      580 نامی هست  ساعدحوالی  
ــدی ا پنجــه ــده582و نزدن ــد  و از عه ــازوی او برنیامدن ــان /ی زور ب  عن
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ای دیدنـد از      بقعـه . به منزلی دیگر شـتافتند    . 583جا تافتند  عزیمت از آن  
 585 لطـافتش 584اسـباب . اش بـالاتر    تر و رتبـه     قدرش فزون .  زیباتر سینه

   .در آن سرمنزل ساعتی بودند.  ملقبغبغبمرتب و به 
 خونخوار  587 زنگیان دیدند  ،در راه . 586جا نیز مسافرت نمودند    از آن 

ای چنـد     پیشه  طریق مرحمت از ایشان دور، جفا      .پیشه و جفاکار   و ستم 
آن دو سرگـشته را سراسـیمه سـاختند و          . 588 مـشهور  خـط  و   لخـا به  

 دل بر هلاک نهادند و بـه        ،عشق و   روح. 589ایشان انداختند  شبیخون بر 
 . در او صـد هـزار اسـیر        ،590چاهی سرنگون افتادند بـه غایـت دلگیـر        

 آن چـاه    592مدتی در ته  .  نام شنزنخداآرام، چاه     های بی    دل 591آرامگاه
 ،595ین، گـره بـر گـره       مشک 594ناگاه رسنی یافتند  . 593کردند و آه    ناله می 

یش خوانده و بعضی    گیسوهای آشفته، بعضی       مجمع دل  .چین بر چین  
 597زنخـدان خود را بر آن رسـن بـستند و از قیـد چـاه               . 596 گفته فشزل

  . رستند
. 598های حـزین  بخش دل دند صاف و شیرین، فرحای رسی به چشمه 

رجی یافتند   دُ 601.  پرور 600 جان لب نامش   ، از آب خضر بهتر    599فیضش
 605اگرچـه درج  . دندان 604ر را  و دُ  603 لقب دهنر غلطان، درج را      دُ 602پر

جا به باغی     از سراسیمگی باز گم کردند و از آن        606به دست آوردند اما   
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هـایش همـه       گـل  609.د سـاختن  608 و  گلشنی را مقام     607گذار انداختند   
 ـ    . رخساری    خار، نامش حدیقه    بی بردنـد و از   سـر  هزمـانی در آن بـاغ ب
ای دیدنـد خـرم، اسـباب         بقعـه . 611 بـه منـزل دگـر بردنـد        610جا بار  آن

  بخــش و   ، نــشاط613هــایش دیدنــد نــوخیز ه  ســبز. فــراهم612لطــافتش

   . گفتهبناگوشصفش را سفته، نامش که گوهر و  آن614 .انگیز فرح
 615.گـر    ساکنانش مردم حیله   نظرگاهی رسیدند پر خطر،   جا به    ز آن ا

   .617ی قاتل غمزه نام آن سرمنزل و شهریارش 616چشم شهلا
 دو طـاق دیدنـد      619و ا  در  شـریف،  618جا بـه منزلـی گذشـتند       از آن 
دفتـر اوصـاف    622سـر  621.معبد ارباب صفا، محراب اهل دعا     . 620لطیف

 قرارگاه حسن دلجو، نـامش طـاق        .و وصال جمال، قاب قوسین قرب     
  .بروا

 623.جا به سرحدی رسیدند دلگشا و مقـامی دیدنـد پـر صـفا              از آن 
ساعتی در آن ودای گـشتند      . 624جبینچراگاه آهوان چین، نام مبارکش      

 627هـایش    تیره و تاریـک و راه      626 بس 625جا به ظلمتی گذشتند    و از آن  
ــک  ــاک و باری ــده،   628و ادر. خطرن ــران مان ــشان، حی ــدهزار پری   ص

  .  خواندهکاکل 630 نامش را629پریشانان
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ی تـدبیر را از        غالب شد و سر رشـته      631 را صلابت آن ظلمت    روح
 ظلمـت برهانـد و بـه فـروغ          632را از شدت    او ،عشق.  طالب شد  عشق

  .  رساند633شمع قامت
  :گفت روح

مـدتی سرگـشته    ! رای  غلط نمـای و ای گمـراه ناصـایب         عشقِای  «
   634».گفتی نرسیدم گاه حسن که می گردیدم و به جلوه

  : گفتعشق
گـاه    همـه جـا جلـوه   636!حاصـل   و از لذت معرفت بی     635ای غافل «
 ،چون تو را بصارت نیست.  خود را نمود637 بود و او در همه جا     حسن

 بایـد کـه     ، چیست؟ اگر خـواهی کـه او را دریـابی          حسنچه دانی که    
ی    خود را از نابینایی برهان و چـشم را بـه سـرمه             638.صفای نظر یابی  

 641ی نیست، معدن آن    معشوق 640 از آن سرمه در ملک     .639آشنایی برسان 
 عاشقی است اما شرط است که تا کسی ملـک معـشوقی را              642در دیار 

  643».طی نسازد به دیار عاشقی گذر نیندازد
 از ملک معـشوقی گذشـتند و بـه دیـار عاشـقی متوجـه                644!القصه
ی   و گل اشتیاق و سبزه     ا  رسیدند و در   645ملامتاول به بوستان    . گشتند
 و  محبـت  و به    647  شدند بلاه شهر   جا متوج   از آن  .646  دمیده دیدند   فراق
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 نهادنـد و  عجـز  650ی  بـه بادیـه   649جـا قـدم     از آن  . 648 آشنا شدند  شدت
  گشتند هجرانی    جا متوطن گوشه    از آن  .یی دادند شیدا به دست    651عنان

ی زار    نالـه گهـی بـه     .  گشتند حرمان و گاه ندیم     653حیرتگاه رفیق   . 652
 654حداز سر . ی دلسوز دمسازی کردند    گریههمرازی کردند و گاهی به      

  بسیار گشتند تا بعد از مسافت      اهانت گذشتند و در وادی      طاقت و   قرار

 کشوری در برابر پیدا شد و       656 دیار عاشقی و سرانجام کار عاشقی      655
   :659گفت.  استبدن 658 دید که دیار657. آنجا شدعشق به اتفاق روح
  » . جای من است661 که این660حقا«

 پریـشان   اسحـو  ویـران شـده و لـشکر         662 را دید که   دل شهر   روح
 به آب دیده    خون.  را سوخته  دماغ و   جگر  آتش افروخته،  سودا 663.شده

 زرد  صـفرا ی    رخـساره .  و از حرارت درون بیرون گریخته      664برآمیخته
 و طبـایع را نظـامی       666قوایم را قـوامی   . 665 سرد گشته  بلغم بازار   ،گشته
  . 668 را خلل رساندهصحت قوت یافته و ،ضعف. 667نمانده

 670 را مخاطب به خطاب    عشق و   669اب کرد  ازاین واسطه اضطر   روح
  :کرد که

 673،!ی دوران کرده     و مرا سرگشته   ! کرده 672 خانمان مرا ویران   671ای«
 چـه  675! هـلاک مـن ایـستاده   674 و به قـصد    !های دروغ داده    همه وعده 
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حیله بود که با من باختی و مرا از خانمان دور انداختی؟ ملکی داشتم              
م ا  در ملک معـشوقی   مدتی  . 677 و سرور  676 پر از راحت و ذوق     ،معمور

روزگـاری بـه دیـار      . جا دری به رویـم نگـشادی       فریب دادی و از آن    
در آن  . 678عاشقی غـریبم کـردی و بلاهـای گونـاگون نـصیبم کـردی             

وطن رو بـه    . 680 نیز آبرویم بردی و باز نومیدم به وطن آوردی         679ملک
   681 :و افتاده اخرابی نهاده و تزلزل بر

    682:نظم
   ،است بیداد 683چه جایاالله االله  

  . هزار فریاد است]ما را[ز توو
  

تـاب     را شنید و او را در آن مصیبت بی         روح 684 شکایت عشقچون  
  : گفت685دید
 شکایت تو از کیست؟ حقا کـه آفـت تـو غیـر از تـو                 686!روحای  «

 بـه نظـر آر و از        688ی ادراک اسـت      در خزانـه   687صـورتی کـه   . نیست
    ».حقیقت آن صورت عبرت بردار
 بـه همـان     690 آوردنـد  689.شارت فرمود روح به احضار آن صورت ا     

هـر برداشـت و پـیش نظـر      را مُ  صـفا  ی   چـون آینـه    691.مهری که بـود   
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 و صورتی مـشاهده کـرد       695 دید ضعیف  694و ا  در 693 پیکری ،692داشت
  :گفت. 696به غایت نحیف

 معلوم کن که آن چه بود  . آن صورت نیست   ، این صورت  عشقای  «
  » و این چیست؟
  : عشق گفت 

ــوح 697!روحای « ــن ل ــه698 ای ــر ی  آین ــل منظ ــت و اه  را 699 صفاس
هم اول صورت که در او دیدی تو بودی و هـم تـویی              . نماست عکس

 ، غافل بـودی 701 اول که نظر بر خود انداختی   700.و نمودی  ا که حالا در  
 عاقبـت بـه خـود       702دویـدی   درآرزوی خـود مـی    . خود را نـشناختی   

 703.هم عاشق را مظهـر تـویی، هـم معـشوق را زیـور تـویی               . رسیدی
 جـدایی   705 از تعلق  704آشنایی است و قرب این منزل     ی     سرمه ،معرفت
  » .است

ی آینـه     واسـطه    کشید، بی  707ی آشنایی در چشم     سرمه706 روحچون  
 نیـاز و بـا روح قدسـی          از صورت و معنی بی     708در خود شاهدی دید   

نـه  . 710 در به روی کثـرت بـسته       ، نشسته 709 در خلوت وحدت   .دمساز
نـه  .  او راهی  712 در  را طبایع و   حواس را بر او نگاهی، نه       عقل 711ی  دیده
  .  نیازی714عشق او نازی، نه او را به 713 را بهحسن
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 . دید لاهوت و   جبروت 715 علامت عالم  ، بدان مقام رسید   روحچون  
عاقبت الامر خود   . 717 و از قید راهزنان رست     716به منزل اصلی پیوست   

   . برون ماند718وحدتمعشوقی و عاشقی از آن . را به خود رساند
  

 ن  اناالله و انا الیه راجعو
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 )ب(نمود  . 287

ــود  . 288 ــه ) ب(نم ، و او را ب
دیار بدن بـرد بـه سـودا        

 )ج ( واصل کرد 

چون رونق سـودا افـزود       . 289
ــزون شــد ) ج( ب، (،  اف
 )نا

ــد  . 290 ــودا + ، )ج(گردیـ سـ
 )نا،ب(

 )نا(در ملک بدن فساد  . 291

 )ب، نا(آگهی  . 292

 )ب(به گمراهی  . 293
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 )نا( دارد _ . 294

  )نا، ج( که _ . 295
 )ب، الف(که  . 296

 سوداســـت ی سلـــسله . 297
 )الف(

 )نا(ـ را  . 298

خـود را   ) الـف (ـ خـود     . 299
 )نا(

 )و، د(مثال  . 300

 )ب(تمتعی  . 301

 )د(، برنگیرد ) و(بجوید  . 302

ی سرور و     باصره هنگامه  . 303
 )الف(

 )و(با  . 304

نـا،  (این جمله را نـدارد       . 305
  )الف

 )نا(درکشید  . 306

و به خدمت خون رفـت       . 307
ــد   ــروق او دویـ و درعـ

 )الف(

 )و، د، ج(به  . 308

 )و، د، ب(ها  فسون . 309

 )الف، نا(طغیان  . 310

 )الف(این جمله را ندارد  . 311

 )الف(بر  . 312

 )الف(فتاد  . 313

 )نا(کرده  . 314

 )نا(شهربند بدن  . 315

 )ج(، دیگر ) نا(دویم  . 316

 )ج، د(آورد  . 317

 )نا(او  . 318

 )ب(، علاج )نا، ج(آن  . 319

 )ب(صحت  . 320

 )ب(ـ را  . 321

 )ب( را ـ . 322

 )د، و(فرمایند  . 323

ــوخیز  . 324 ــ ن ، گــل )الــف(ـ
 )د(نوخیز 

، صدای ارغنـون    )نا(رود   . 325
 )ب( رود -، ) ج(

نماینـد  ،  )نـا، ب  (فرماید   . 326
 )د، و(

 )نا،ج(بسته ماند  . 327

 )نا(گشت  . 328

 )الف، د، و(گذشته  . 329

 )نا(با او نشست  . 330

 )نا(از صفا  . 331

ــف(آن  . 332 ــا ) ال ــا(، جف ، )ن
 )و(محرک فساد 

، ) ج(، و ) الــف(کــه + . 333
 )نا، و(تا +

 )د، و( طریق  . 334

 )ج(نمود  . 335

 )الف( صحت ـ . 336

 )د(ـ عقل  . 337

 )ب، و(سیوم  . 338

 )ب(کرد  . 339

 )ج(ابواب  . 340

 )ج، ب(سازند  . 341

 )نا(او را +  . 342

ــا . 343 ــف(ر خی ــوش ) ال ، خ
، شـراب نـاب     ) نا(رنگ  

، )ج (شــراب خــام، )ب(
 )و(امثال شراب خام 

 )نا(استماع +  . 344

ــگ   . 345 ــوش آهن ــا(خ و ) ن
 )و(، و ساز )ب(رباب 

 )و(منع  . 346

 )الف(برد  . 347

 )ج(گل نیلوفر  . 348

 )بع الف(از بلغم  . 349

 )ب، الف(ـ را  . 350

 )الف(نیز ) ب(ـ در  . 351

 )ب، نا، و(تنزل  . 352

 )و(سودا  . 353

 )ج(ـ نیز  . 354

 چنان  و طبع صفرا را نیز     . 355
 )الف، ب، ج، د، و (کرد



 107  ی روح سفرنامه

ــرور . 356 ــر )ب، د، و (س ، س
 )الف، ج(

به لشگر مرض پرداخت     . 357
 )و(

ب،ج، د،  (مقرر سـاخت     . 358
 )الف(، پرداخت )و

 )نا(باز +  . 359

 )د(ـ صحت  . 360

 )نا(فرا  . 361

الــف، د، ج، (محافظــت   . 362
 )د، ج، الف(، ـ را )ب، و

 )نا(به  . 363

 )الف، ج، د، و، نا (ـ ناب . 364

الـف، ج، د، و،      (گر  نوحه . 365
 )نا

ــد  . 366 ــا(ننمای ــد ) ن ، نگزین
 )الف(، نکند )ب(

 )ب(به  . 367

 )نا، الف(شمیم  . 368

از صحت بر مرض غلبه      . 369
 )ب(، نصرت )نا(

، ـ کــه  )نــا(از طرفـی  +  . 370
 )الف، ج(

در تک و دو بود و راه       +  . 371
، فـرو   )نـا (پیمود  قرار می 

ــزد  ــرد )ج(ریـ ، از مجـ
 )و(گرفته انگیزد 

 )ب(که ناگاه  . 372

 )نا(نمود   میگردش . 373

 )ج(نوری  . 374

. یـد مادر را در گریز د    +  . 375
ــید و   ــر او رس ــاگزیر ب ن

تــو کجــایی کــه : پرســید
بدین حـال در التجـایی؟      

 )نا(

 )نا(این جمله را ندارد  . 376

 )نا، ج(ـ که  . 377

 )الف(ره .  . 378

 )نا(اینکه  . 379

 )نا(را +  . 380

 )نا(ـ مکن  . 381

 )ب، نا(ـ راه   . 382

 )الف(، ـ نیز )نا(چون  . 383

، )نـا (در موافقت با هـم       . 384
، در )و(در مرافقــــت او 

، بـا او    )د(مرافقت بـه او     
 )ب(وافقت به م

و موافقت با هـم اتفـاق        . 385
ــد   ــوده بودن ــف(نم ، )ال

 )ب(القصه +

 )ب(و  . 386

 )ب(به + ، )نا( بود _ . 387

 )الف(ندیده .  . 388

 )ج(دید  . 389

 )نا، ب(او +  . 390

قــرین حیــرت گــشت و  . 391
 )نا(الیف حسرت 

، برداشـت   )ب(برداشتند   . 392
 )نا(

ــه . 393 ــه در گوش ی  ی غمخان
غم سـر بـه زانـوی الـم         

ــا(گذاشــت  ، نشــستند )ن
 )و(، نشسته )ب، ج(

، )نـا (ین جمله را ندارد     ا . 394
ــستند  ــسته ) ب، ج(ب ، ب

 )و(

 )ب، نا(همدم  بی . 395

چنــان غوغــا  در میــان آن . 396
ــد ــف، ب، ج، د (مان ،  )ال

در میــان آن چنــد غوغــا 
 )و(ماند 

، )الـف، ب  (خوف و غم     . 397
 )ج(خوف و غمی 

الـف، ب، ج، د،     (او را   ـ   . 398
 )و

 )نا(با  . 399

 )ب(آلات  . 400
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 )ج(بیĤراست  . 401

 )ب، نا(ـ از  . 402

 )ج(، علاج تو )الف(در  . 403

نا، ب، و،   (جنگ اندیشه    . 404
 )ج

 )ج، د، و، الف( اب . 405

با همت عزم جنگ و بـه        . 406
دفــع یکــدیگر آهنــگ   

ــد  ــه  .نمودن ــد ک ــر چن ه
ــل   ــه ی ــرض در مدافع م
چالاکی بود صـحت نیـز      
. در مقابله بی باکی نمـود     
ــا کـــه صـــحت  از آنجـ

دانست کـه مـرض را       می
 مــددی نیــست بــا خــود

گفت که دیگر محاربه     می
مـرض  . را اهمیتی نیست  

دیــد کــه صــحت چــون 
مغرور شد از غـرور وی      

مرض . غایت مسرور شد  
ملتجی بـر اخـلاط شـده      
یکدفعه حمله آوردنـد و     
در همان روز بر دشـمن      

 )نا. (ظفر یافتند

 )الف، و، ج(برد  . 407

نا، الف، ب، ج، (مناسبت  . 408
 )و

ــه . 409 ــرا طریق ــبت  م ی مناس
 )الف(است با شما 

مزاج که مادر صحت بود      . 410
فرزندش را بدان حالـت     

ــه وســ. دیــد ــزد ب اطت ن
اخلاط دوید بنا به سابقه     
ی الفتی کـه در میانـشان       
ــه شــفاعت   ــان ب ــود زب ب

 ی  گشود که مـرا طریقـه     
 ـ    ست و  مناسبت با شما ب

مرض که حـالا خـود را       
بــه شــما هــست اهانــت 
فرزند من و اعانـت او از   
مروت دور است و ایـن      
صـــورت همـــه جـــا   

ــشکور ــا(نام ــن )ن ، و ای
صــورت مــشکور اســت 

 )د(

 )نا(شد  . 411

 )د(مزاج  . 412

 )ب، نا(بازگشته  . 413

 )نا(با  . 414

 )ب(، گشتند )نا(شد  . 415

 )د، ج(ـ بر قرار  . 416

ق ا، عـر  )الـف (ـ با عرق     . 417
 )ج، و(

ــال را    . 418 ــون ح ــرض چ م
چنین دیـد غیـر از فـرار        

سلاح از تـن    . چاره ندید 
بریخــت و از راه عــروق 
بــه عــراق اســتخوان بــی 

 )نا. (گوشت گریخت

 )الف(ـ ضعف  . 419

ــا(ندیــده  . 420 ، نــور دیــده )ن
 )الف(

یده بـود   و تازه آنجا رس ـ    . 421
، آنجا تازه رسیده بود     )نا(
، و بدان رسیده بـود      )ج(
، ایــن عبــارت را )الــف(

  )ب(ندارد 
، )الــــف، ب(رســــانید  . 422

 )و(برساند 

 )نا(آواره  . 423

 )نا(بماند  . 424

ــفای    . 425 ــت ص ــون کیفی چ
اخلاط و هزیمت مرض    

 )ج(

 )ج(خبر نصرت  . 426

 )ب، ج، نا(ـ از  . 427



 109  ی روح سفرنامه

ی دولت    فهمید که نشانه   . 428
ظاهر گشت بر این معنی     

، )نـا (گشتنهایت شاکر   
 )الف(این جمله را ندارد 

 )د، نا(نزدیک  . 429

 )ب(ـ از آن  . 430

روح از این فتوح، خـرم       . 431
ــزد   ــل را ن ــدان عق و خن
خود فراخواند و او را از      

، )نـا (خجالت باز رهانـد   
ی ج    این جمله در نسخه   

 .اینجا قرار ندارد

 )نا(روح را  . 432

 )الف(دوست  . 433

عقــل را + ، )نــا( شــد ـــ . 434
ضعف نزد خود خواند و     

بــاز رهانــد از خجــالتش 
 )ج(

، حکــم )ج(فرمــان داد  . 435
 )ب(فرمود 

 )نا(تا . 436

 )د(برخیزد  . 437

 )نا(که  . 438

 )ج(ـ ضعف  . 439

 )الف(ـ بار دیگر  . 440

 )نا( قوت گرفته ـ . 441

 )و(، انگیزد ) نا(میانگیزد  . 442

ی د    این جمله در نـسخه     . 443
، ملـک  )نا(نیست، ـ شد  

 )ج(بدن 

 )ب(عافیت  . 444

 )ج(اعلا  . 445

 )نا(که  . 446

ــه جــوهر و  . 447 کیفیــت او ب
ــام  جـــسم لطافـــت تمـ

، ـ و جـسم   )ب (بخشید
 )الف(او به عرض 

ی خوبی به جلـوه       عشوه . 448
درآمد و محبوبی از حـد      

نمانــده .... گذرانیــده و 
، عشوه و خوبی    )ب(بود  

ی محبوبی از حد      وجلوه
 )و(گذراند

 )ب(در تنهایی  . 449

 )ج(می طلبید . 450

، ـ  )نـا، ب، ج (موافقـت   . 451
 )الف(فرح که با حسن 

 )الف(کاشت  می . 452

 )نا(منی  . 453

 )نا(ندیمان  . 454

 )نا(حضور  بی . 455

ــت  . 456 ، ) و(آرزوســــــــ
 )نا(ای  دغدغه

ــزد او برســان و +  . 457 ــرا ن م
خاطرم را از ایـن انتظـار       

 )نا(برهان 

 )ب، ج(چرا که  . 458

 )ب(جا  . 459

عقل تاب ملاقات نـدارد      . 460
و بــه دیــدن طاقــت مــن 

، به دیدن طاقت    )د(نیارد  
 )ج(من نیارد 

توانم   ، می )الف(توانم    او   . 461
ــرد  ــز  )د(ک ــسونی نی ، اف

، بی وقوف روح    )ب، ج (
 ) وب، ج،(

 )نا(چالاک  . 462

و آنچه بود فزون گـشت       . 463
 )نا(، دیدار بدن )الف(

 )نا(خبر از عقل  بی . 464

 )نا(ـاگر چه  . 465

 )ب(گردید  . 466

، )نـا (شیوه و غمزه و ناز       . 467
 )الف(ی ناز  شیوه

 )الف(خم ابرو  . 468

 )الف(پیوستند  . 469
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روح را رونق فزوده بهتر      . 470
، زیـاده شـد     )الـف (شد  

، روح از آنچـــه )ب، و(
 )ج(بود قیمتش افزود 

الــف، (بگــداخت او را  . 471
 )ب(، پرتو نظر )ج

ــادش   . 472 ــد بنی ــری افکن نظ
ــد  ــف(برافکن ــد )ال ، بکن

 )ب(، نظر افکند )نا(

 )نا(ـ عشق را  . 473

 )نا(اوضاعی  . 474

 ) ج(روح  . 475

ی حــسن  گفــت  دربــاره . 476
 )الف(عشق شنیده بود 

 )ب، الف( رویی . 477

 )و( عالمی . 478

، ) ب،ج (نداختـــه اــــ . 479
 )و، د، نا (افکنده

ــناخته   . 480 ــده ش ــ بن ــا(ـ ، )ن
شه را از ، بنفــ)و(ی  بنــده

ــیش   ــر در پ ــت س خجال
، ســیمین )ب(انداختــه 

 )الف(غلام ساخته 

 )و، ج(ی چشم  غمزه . 481

غمزه را تیر و کمـان بـه         . 482
دست داده و در خـدمت      

ــستاده   ــرو ای ــشم و اب چ
، بنفــسه را تیــر و )الــف(

کمــان بــه دســت مــستی 
 )نا...(داده 

ــاب +  . 483 ــشک )د(نـ ، و مـ
 )نا(، ندارد )الف(ختن 

، )و(ای نوشته     بر صحیفه  . 484
ــر  ــفحهب ــارض  ص ی ع

 )نا(، ندارد )الف(

، )الـف (بنفشه و ریحـان      . 485
 )نا(ندارد 

، نــدارد )ب(در ســفته +  . 486
 )نا(

، )الـف (و این راز گفتـه       . 487
 )نا(ندارد 

 )و(لب  . 488

ــدارد  . 489 ــف(نــ ، ) ج، الــ
ی   ای در بالای خطه     نقطه

 )نا(نشان داده 

وع (این جمله را نـدارد       . 490
ــوهر )ب ــی و دوگـ ، سـ

منظوم به مناسبت دنـدان     
، و سـی    )فال(قرار داده   

و دو گوهر روی نشانده،     
نقطه را دهان و گوهر را      

 )نا(دندان نام نهاده 

زین غبغب ملقب فرموده    . 491
 )الف(

، کرشمه آغاز   )د(ـ کرده    . 492
 )الف(کرده 

برخی را نـام نـاز کـرده         . 493
 )ب(

 )الف، نا(کرده  . 494

 )نا(پر نیروست  . 495

 )نا(ـ رفتار  . 496

 )ب(آب  . 497

 )نا(چون  . 498

 )ج(حس  . 499

ــدین  . 500 ــا، و(ب ــه آن ) ن ، ب
 )ب(

 )ب، ج(داده خبر  . 501

 )نا(ی  استفاضه . 502

 )نا(ـ کرد  . 503

 )نا(محبت نیک فطرت  . 504

 )و(جان  . 505

عشق که هرگز گمـان     +  . 506
چنین حسن را بر حـسن    

 )نا(برد  نمی

به کلی خود را باختـه و        . 507
) نا(ابداً حسن رانشناخته    

، او را ندیــده و خــود را 
ــشناخته  ــود را )ج(ن ، خ
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ــسن را  ــسته و حــ دانــ
 )الف(شناخته 

 ج،(، بستود   ) ج(ـ روح    . 508
 )الف

 )الف(شاخ  . 509

 )ج(شنوم  مدنی شد می . 510

ب، و،  (هیچ قرار نداری     . 511
 )الف

ــی  . 512 ــت ) ج(روایت ، حکای
، جهت من حکـایتی     )د(
 )ب(

د، (، معـرفتش    )نا(ـ کن    . 513
 )ب(، فرمای )نا

 )نا(ـ است  . 514

 )الف(وفایی است  بی . 515

 )نا(ی  وسیله . 516

 )د(خدا  . 517

، مـرا گفـت    )نا(ی    مطالبه . 518
 )الف(او 

، ) ب(اصل این حکایت     . 519
 )و(اصل حکایت 

 )الف، نا(ـ است  . 520

 )الف(نمونه واری  . 521

 )نا(نمناک  . 522

 )الف(ـ آن  . 523

 )نا(عشق حقیقی  . 524

 )الف(گشود  . 525

 )نا(پنداشت  می . 526

... ، انداخنـه  )نـا (ساخت   . 527
  )ج، الف(باخته 

سر بـه شـوریدگی نهـاد        . 528
، )د، ج                 (

کـه خـود    ..رسانده...مانده
ــشناخته و دل از  را نــــ

، رســاند )ج(دســت داده 
که خـود را نـشناخت و       

ودی افتـاده   خ  به وادی بی  
 )ب(نهاد ...سر به

ــود   . 529 ــا خـ ــر بـ ــرد نظـ نـ
، بـا خـود     )نا. (باخت  می

، )الـف (باخت    عشقی می 
باخـت    با وجود نظر مـی    

 )و(

ــاز  . 530 ــی نی ــا(ب ، ای روح )ن
 )ج(

 )الف(سلک  . 531

هـا بـر ایـن        که اطلاع آن   . 532
صورت مایه تعب اسـت     

ــسله ــل،  و در سلـ ی عقـ
سالوس، زرق و ریا شان     

، )ب(، پارســا )نــا(لقــب 
 )الف(است لقب 

ــا(شناســد  . 533 ، مبــادا کــه )ن
 )ج(صورت بستانند 

، شکـستگی   )نا(شکستن   . 534
 )د، ب(

 ، ) نا(این صورت  . 535

،  نهـان    )ج(به غایـت    +  . 536
 )د(کردن

عشق گفت آنچنان مکن     . 537
که صورت این بنگارد و     

ــو آرد  ) الــف(در نظــر ت
صــورت او بنگــارد و در 

ع نگاه دارد   )ب(نظر آرد   
 )نا(

 )الف( صفا ـ . 538

 )و(  صورتـ . 539

،  روی   )الـف (سر منـزل     . 540
 )نا(به منزل مراد تافت 

 )نا! (ای عشق چاره ساز . 541

ــه   . 542 ــردم حیل ــشق م ای ع
، ای عشق   )و، ب (ساز  می

ــاز  ــه س ــف(حیل ، در )ال
 ) ج(ی من ساز  چاره

 )ب(سر کوی . 543

و، (تاب مـشقت نـدارم         . 544
ــت  )ب، ج ــاب فرقـ ، تـ
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ای کـن کـه       ندارم چـاره  
 )نا(قرارم بی

 )الف(روح ـ    . 545

راهنمایی ) ب(رهنمونی   . 546
 )ج(

 )و( روح ـ   . 547

 ب(   ـ  به اتفاق . 548

 )الف(عزیمت   ـ   . 549

 )ب(چنین  . 550

 )د(معشوقی را  . 551

 )الف(،  باهم )ب(هم  ـ  . 552

 )و( گذار . 553

 )نا(به  . 554

 )الف(افتادند  . 555

 )ج(به غایت   ـ  . 556

 )نا، و(تر  صافی . 557

  )نا(تر لطیف . 558
 )نا(آمیخته  . 559

 )نا(چون  . 560

 )الف(وهم   ـ  . 561

 )د، ب، ج(بقعه  ـ   . 562

 )ب(بربستند  . 563

 )د(بزاق  . 564

 )نا(در آن  . 565

ــد . 566 ــری دیدن ــا (کم ، )بن
 )ج(رهی بود 

 )ب(نبود  . 567

، ایـن عبـارت     )نا(نشانی   . 568
 )ج(را ندارد 

 )ب(نبود  . 569

 )نا، ب، و(چین شکم  . 570

 )ب، ج، و(او  . 571

، )نـا (این جمله را ندارد      . 572
واز انجا رخت عزیمـت     
ــشیدند و    ــانی ک ــه بیاب ب
ســـاعتی در آن منـــزل  

 )الف(آرمیدند 

 )الف(اصلا  . 573

 )نا(ـ صحرا  . 574

 )الف(جانبی  . 575

ــدارد    . 576 ــارت را ن ــن عب ای
، سلیمان  ) نا(اد  ، عم )ب(
 )الف(

ج، (بسی نـه فـرق از او         . 577
ــرق از او )و ــه ف ، بــس ن
، بسی فرق از آنجا     )الف(
 )نا(

دارای دو برج بلـور، بـه        . 578
» کینـــه ی بـــی ســـینه«

 )نا(مشهور

، آن منـزل   )نـا (ساکنانش   . 579
ــاکنان او )ج( ، از ســـــ

 )الف0پرسیدند 

، کــه در ایــن )نــا(اسـت   . 580
کشور ساعد نـام هـست      

 )الف(

د پلنــگ افکــن و شــیربن . 581
 )نا(

 )ب(آوردند  . 582

ــد   . 583 ــا برتافتن ، )ب(از آنج
عنــان عزیمــت برتافتنــد 

 )نا(

 )ج(ـ اسباب  . 584

 )ب(اسباب لطافت درو  . 585

در آنجا نیز ساعتی بودند      . 586
تا به منزل دیگر مسافرت    

 )نا(نمودند 

در بین راه دچار زنگیانی      . 587
ب، (، ـ دیدند  )نا(شدند 

 )و

ب، (ای چند     ـ جفا پیشه   . 588
 )نا

د و بی مهابا بر آنان تاختن      . 589
ــا( ــد )نــ ) ب(، تاختنــ

 )الف(سرگشتگان 
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ــاب  . 590 ــشق تــ روح و عــ
روی . مقاومت نیاوردنـد  

به هزیمت نهادند راهـی     
دیدند سرنگون و سر راه     
. از خون گلگـون بـسیار     

ترسیدند و هزیمت کنان    
چـاهی  . به چاهی افتادند  

. دیدند بی نهایت دلگیـر    
به جـایی در راهـی      , )نا(

، در راه   )و(چاهی دیدند   
 افتادند سرنگون به چاهی

در راه ) ج...(چــاهی بــود
سرنگون افتادنـد چـاهی     

 )الف(دیدند 

 )نا(نی نی آرامگاه  . 591

 )د، الف(تگ  . 592

، نالـه و    )نـا (کردند    آه می  . 593
 )ب، ج(کردند زاری می

ــد   . 594 ــنی تافتنـ و از آه رسـ
 )الف(

 )نا( گره بر گره ـ . 595

» گیـسو «پریشانان آن را       . 596
» زلفـش «و سودا زدگـان     

قرار  آن دو بی+، )نا(گفته 
 )نا(

 )نا( زنخدان ـ . 597

 )ج(نازنین  . 598

 )نا(فیض او  . 599

 )نا(جام  . 600

 )الف(در آنجا +  . 601

 )نا(پر از  . 602

 )نا، ج، و(نام  . 603

 )و( را ـ . 604

 )ب(درج را  . 605

 )نا، ب( اما ـ . 606

 )نا(رسیدند  . 607

 )ج(مقام خود  . 608

، آن  )نـا (و گلشنی دیدند     . 609
 )الف(گلشن را 

 )ج(رخت  . 610

روی بــه منــزل دیگــر    . 611
، منزلی دیگر   )نا(آوردند  

زلی ، از آنجا باز به من)ج(
 )د(گذر کردند 

 )ج(فراغتش  . 612

ــذیر و   . 613 ــبزهایش دلپـ سـ
، )ب(، سبزها   )ج(نوخیز  

اســباب او همــه در هــم 
 )الف(

ــد خــرم و  بقعــه . 614 ای دیدن
 )نا(فرح انگیز

، ســاکنان آن )و(ســاکنان  . 615
گـر    شهر، مردمـان حیلـه    

 )نا(

 )نا(ـ چشم  . 616

ــل  . 617 ــردم قات شــهریارش م
 )نا، ب(، شهریارانش )و(

از آنجا بـه منـزل دیگـر         . 618
 )لفا(رسیدند 

ــا(در آن  . 619 ــا )نـ ، در آنجـ
 )الف(

 )نا(بس لطیف  . 620

و اصـحاب   + ،  ) نـا (وفا   . 621
 )ب(وفا 

 )ب(سر  ـ . 622

 و مقـامی    -،  )نـا (با صفا    . 623
، بـه   )نـا (دیدند پر صـفا     

 )ج(غایت با صفا 

 ) نا(نامش جبین نازنین  . 624

سپس به جـایی رسـیدند       . 625
، از آنجا نیز گذشـتند    )نا(
و راهــی + ، ) نــا، ب، و(

 )ب(دیدند 

 )و(به جایی بس  . 626

، )ب(هــــــــایش   راه- . 627
 )ج(هایش  دره

 )نا(در آن  . 628
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 )الف(جمع پریشانان  . 629

 )ب(ـ را  . 630

 )الف(راه  . 631

 )ج(آن  . 632

 )ب(مشمع دیدار  . 633

به جلوه حـسن نرسـیدم       . 634
 )الف(

، حیـران غافـل     )ب(مرد   . 635
 )نا(

 )ب(حاصل  جاهل و بی . 636

، )ب(در همه جا بـه تـو         . 637
، همــه جــا )نــا(جایگــاه 

ی   ی حسن و همـه      جلوه
خود را همه جا بـه مـن        

 )الف(نمایی ؟ 

) نـا (این عبارت را ندارد      . 638
... ، هنگــام صــفای نظــر 

 )ب(

ی آشنایی    چشم را سرمه   . 639
ــشان  ــا(بک ــرمه)ن ی  ، س

 )الف(بینایی برسانی 

 )ب، د(دیار  . 640

، )نا(این عبارت را ندارد      . 641
 )الف(معدن او 

 )الف(ناز  . 642

 )نا(اندازد  نمی . 643

 القــــصه -، )ج(پــــس  . 644
 )الف(

ــا(ســلامت  . 645 ، ملاحــت )ن
  )الف(

ی   هدر گل اشتیاق و سـبز      . 646
، ـ  )نـا (عافیـت دمیدنـد   

 )الف(درو 

از آنجــا رو بــه راه شــهر  . 647
ــا(بــلا شــدند  ، نــدارد )ن

 )الف(

 )الف(ندارد  . 648

 ) الف(پای  . 649

 )ب(دیار  . 650

 )الف(عنان مرکب  . 651

ی هجـران     متوجه گوشـه   . 652
شده رسـیدن و نشـستند      

، )الــف(، متوجــه )نــا(
 )ب(شدند 

 )ج(انیس فرقت  . 653

، )و(این عبارت را ندارد      . 654
 )ب، د(دمسازی نمودند 

 )نا(بعد از طی  . 655

 )نا(معشوقی  . 656

و به اتفاق روح و عـشق        . 657
ــد  ــا ش ــه )و(آنج ، متوج

 )ج، الف(آنجا شد 

 )ج(شهر .  . 658

 )ب(عشق گفت  . 659

 )الف(چنانکه  . 660

، ـ ایـن   )نـا (همـین جـا    . 661
 )ب(

و، (این  عبارت را ندارد       . 662
 )د(، دید که شهر دل )ج

 )نا، ب(گشته  . 663

، خون آب   )د، نا (آمیخته   . 664
 )الف(برآمیخته 

 )نا، الف(شده  . 665

د،ب، ج، الـف،    (نمانده  + . 666
 )ج، و، نا(، قوا )و

 )الف(ندارد  . 667

ــه و    . 668 ــوت یافت ــودت ق م
صـــحت را بـــه علـــت 

، )نا(، رسیده   )ج(انداخته  
صـــحت را بـــه علـــت 

 )د(رسانده 

 )نا(ی این حال  مشاهده . 669

 )نا(خطاب عتاب  . 670

 )د(ـ ای  . 671

 )الف(خراب  . 672

 )نا(ـ کرده  . 673

 )نا(ـ به قصد  . 674
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ـ همه ، ـ قصد ، دادی و   . 675
د، (اده  ، افت ـ )نـا (ایستادی  

 )ج(، دادی، افتادی )الف

ــ . 676 ، عــیش ) الــف( ذوق ـ
 )ج(

 )ب(حضور  . 677

، غریـب و   ) نـا (ـ کردی    . 678
، فریبم دادی   )ب(نصیب  

بـلای  .. و غریبم کردی ،   
، ایـن   )الف، و (گوناگون  

دو جمله جا به جا آمـده       
ــت  ــار )ج(اس ، در روزگ

 )و(

ــک  . 679 ، در آن )د، و(ممالــ
 )ج(ولایت نیز 

، ـ بــه  ) ب(بــاز آوردی  . 680
 )د(وطن 

وطن هم اگر وطـن بـود        . 681
دسـت  . باز چه غـم بـود     

هواخواهــان را بــر تافتــه 
ها روی به خرابـی       آبادی

نهاده و تزلزل در ارکـان      
، در وی )نــا(آن افتــاده 

ــاده  ــاز دل رو )د(فت ، و ب
به خرابی آورده و تزلزل     

، آن نیز   )الف(درو افتاده   

، )ج(رو به خرابی نهـاده      
آن نیز رو به خرابی نهـاد   

 )و(وی افتاد و تزلزل در 

) د(شـعر   +،  ) ب(نظم  +  . 682
 )و(بیت +، 

الـف، ج، د، و،     (چه  این   . 683
 )نا

 )نا(حکایت  . 684

، در آن   )نـا (قرار دیـد      بی . 685
ــی ــد  مــصایب ب ــاب دی ت

، در )و(تـاب   ، ـ بـی  )ج(
تــاب دیــد  آن تعــب بــی

 )ب(

 )ب(آبروی  ای بی . 686

 )د(دل که  . 687

 )نا(داری  . 688

، اشاره  )ب(اشارت نمود    . 689
 )نا(فرمود 

 )د(او را دید  . 690

ید کـه درو بـود      مهری د  . 691
 )الف(

ی صفا مهر     چون از آیینه   . 692
ــر   ــیش نظ ــت و پ برداش

ی   ، چـون ایینـه    )نا(آورد  
صــفا برداشــت در پــیش 

 )الف..(نظر

 )ج، الف(صورتی  . 693

 )نا، ج(ـ درو  . 694

 )نا(نهایت ضعیف  . 695

و پیکری مـشاهده نمـود       . 696
 )الف(نحیف 

 )نا، ب(ـ ای روح  . 697

 )الف(ـ لوح . 698

ــا، الــف، د، ب(نظــر  . 699 ، )ن
 )ج(معنی 

ی که جلـوه    حال هم توی   . 700
، کــه )نــا(در آن نمــودی 

، )الف(حالا درو نمودی    
هم اکنون تویی که حـالا      

 )ب(درو نمودی 

اول نظر به خود انداختن      . 701
 )الف(

 )نا(دویدی  . 702

این سه جملـه را نـدارد        . 703
 )ج(

 )نا(سرمه دان این سرمه  . 704

 )ج(ـ تعلق  . 705

ی علایق را بریـد       علقه+  . 706
 )نا...(و

 )الف، ج(به چشم  . 707

ــه   . 708 ــد آنچـ ــود دیـ در خـ
، در خـود    )نـا (لبید  ط  می
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مشاهده دید از صـورت      
، در خود دیـد     )الف... (و

، در نور   )د(شاهدی دید   
 )و(دید شاهدی دید 

 )د(عزلت  . 709

ایــن عبــارت در انتهــای  . 710
عبارت بعدی آمده است    

 )ج(

 )الف(ی  دایره . 711

 )الف(بر  . 712

 )الف(بر  . 713

 )الف(عاشق  . 714

 )ج(عوالم  . 715

، بـه   )د(رسید و پیوست     . 716
ــت   ــرمنزل روح پیوس س

 )الف(

که از قید راهزنان    فهمید   . 717
رست و به منـزل اصـلی       

 )نا(پیوست 

، )د، ج (خلوت وحـدت     . 718
 )ب، و، نا(خلوت 
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  .ها، آوازها  قول، سخن ج:اقوال
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  .شبخش: بذل
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  .شمار بی: عد بی

  .افزایش یافتن: تزاید
 . بهره بردن:تمتّع
تشخیص دادن و جدا کردن : تمییز

  .دو چیز از یکدیگر
  . دوستی:تودّد
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  .پشیمانی: حرمان

ــت ــه از  : خلع ــه هدی ــاس، هرگون لب
  .زرگان به زیردستانب

  .نقصان، کاستی، صدمه: خلل
 . جعبه:دُرج
  .ته مانده و ناخالص هر چیزی: دُرد

 .اجازه: رخصت
  . طناب:رسن
  .ظرافت، نازکی، لطافت: رقّت
ی طنینـی بـه       سازی بـا کاسـه    : رباب

شکل نیم گلابی و اشکال دیگر با پوستی        
ــر آن ــا ســه ســیم زهــی و  ،ب  دارای دو ت
نـد کـه بـا آرشـه یـا      ی کوتـاه یـا بل    دسته

 .شود  میمضراب نواخته
  .ها ج روضه، باغ: ریاض
  .نابود شده: زایل
  .خوار: زبون
  .کاری  فریب:زرق

  . چانه:زنخدان
  .صفرا ی  کیسه: زهَره
  .سیر کننده :سایر 

  . نیرنگ، تزویر:سالوس

  .زنجیرها: سلاسل
  . سیاحت کننده، جهانگرد:سیاح

  . جیوه:سیماب
  .نقره: سیم

  .های خوشبو: شمایم
  .مقدار کم، اندک: شمه

  . راست و درست:صایب
  .دشوار: صعب
  . شکوه:صلابت
  .اراده: عزیمت

  بند  گردن:عِقد
  .بنا: عمارت
  . افسار:عنان
ای چرب و معطـر و تیـره          ماده:  عنبر

رنگ که از دستگاه گوارشی ماهی گرفتـه        
  .شود می

  .به زودی: عنقریب
نهایت و کمال چیزی یا : غایت

  .امری
برجستگی زیر چانه یا گلوی : غبغب

  .انسان یا حیوانات
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 حرکت چشم و ابرو، یـا لـب         :غمزه
ی   اشـاره رانگیختن توجه دیگـری،     برای ب 
  .دلپذیر

ی دو کمان یـا       به اندازه : قاب قوسین 
  مقام قرب الاهی: مجازاً. قوس

  .ها، ارکان  پایه:قوایم
  .جامه: کسوت
  .ی بلند گردنه، تپه: گریوه
  . مروارید:لؤلؤ
گاه  جایمأکله، .  ج: مĤکل
  ها،  خوردنی

  .آغازها، ج مبدأ: مبادی
  .پیروی: متابعت
  . کالا:متاع
  .دارای شک و تردید: متردّد
  .در کمین: مترصد
  .رنج: محنت
  . آمیختن:مخالطه
  .رفیق بودن: مرافقت
  .ی چشایی، ذایقه  قوه:مذاق

آشامیدن  گاه  ج مشربه، جای:مشارب
  .آب

  .یاری: معاونت
 . گوشه نشین:فمعتک

  . مورد اعتماد:معتمد    
 .جایگاه، قرارگاه: مقر

  .مغلوب، شکست خورده: مقهور
 نسبت داده شده، :منسوب

  .خویشاوند، فامیل
  .تربیت کننده: مُؤدب
  .دوستی: مودتّ
  .گماشته، مأمور: موکلّ
  .امور مهم و بزرگ :مهام

  .ناپسند: نامشکور
  .حالت مستی و سرخوشی: نشئه

  .یروزیپ: نصرت
  .سرزمین: وادی
  .آگاه: واقف

  .شکست: هزیمت
  

   
  

  



  

  طب قدیم اصطلاحات لغات و
  

بلغم ، خون ، صفرا ، سودا که کلیه حـالات جـسم انـسان را بـر        :اخلاط چهارگانه 
  .کردند  میها توجیه اساس تعادل آن

، هـای قلبـی     ع بیمـاری  های بدن بر اثر انوا      تجمع بیش از حد مایع در حفره      : استسقا
  .ی آن زیاد آب خوردن بیمار است کبدی یا کلیوی که نشانه

گرمـی کـه پـس از خـوردن مـسهل، بـرای کمـک بـه عمـل آن                      مـایع نـیم   : بدرقه
  .نوشیدند می

ل  حـرارت، بـرودت،       کیفیات چهارگانـه شـام     ؛  یکی از کیفیات چهارگانه     :برودت
  .رطوبت و یبوست در بدن انسان

  .دیر علاج: العلاج بطئی
شد خصلتی سرد و مرطوب دارد و در مغز            اخلاط چهارگانه که تصور می      از : بلغم

هـا    هـای سـفید خـون و پلاکـت          در تعبیر امروزی آن را شامل گلبـول       . شود    ساخته می 
  .دانند می

 یکی از قوای نفس در حیوان، انسان و گیاه که غذا و مواد مورد احتیاج بدن                 :جاذبه
  . کند را جذب می

  . و نگهداری مطالب را به عهده داردای که ضبط  قوه:هحافظ
  .  یکی از کیفیات چهارگانه در بدن انسان:حرارت
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ای که در غیاب اشیا تصویر آنها را در ذهن حفظ              یکی از حواس باطن ، قوه       :خیال
  . کند می

   . از اخلاط چهارگانه:خون
  . شود  یکی از قوای بدن که باعث خروج فضولات از بدن می:دافعه
  .مغز : غدما

  . یکی از کیفیات چهارگانه در بدن انسان: ترطوب
   .قوه شنوایی :سامعه
   .طحال : سپرز
  .زود آغاز: الحلول سریع
کند و نیـز از       می  نوعی جنون که به صورت هیجانات شدید و خیالبافی بروز          :سودا

آن را همـان    اخلاط چهارگانه در طب قدیم  که خصلتی سرد و خشک دارد و امـروزه                
  .دانند ن می قرمز و فیبرین خوهای گلبول

  .بدمزاحی، نوعی بیماری: المزاج سوء
  . قوه بویایی :شامه

  .زحمت دردسر) : مجاز( شود ؛   ی سر ایجاد می   دردی که در ناحیه:صداع 
ی باریـک     شود و از راه مجرای صفراوی بـه روده          مایعی که از کبد ترشح می      :صفرا

ا ایجاد مـی  بیماری که بر اثر ازدیاد ترشح صفر   .ها نقش دارد    ریزد و در هضم چربی      می
 که خاصـیت گـرم بـرای آن قایـل            است شود ؛ یکی از اخلاط چهارگانه در طب قدیم        

   .خشم: مجازاً. بودند
  .ی نفس نباتیها غذا دهنده ؛ یکی از قوت :غاذیه
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ی آن فشار یا کـشش وارد بـر پوسـت              یکی از حواس پنجگانه که به وسیله       :لامسه
شود و در تشخیص زبری یا نرمی و سردی یا گرمی مواد نقش مهمـی دارد ؛                   یادراک م 
  .بساوایی

رای اد   یکی از قوای نفس در انسان یا درحیوان، انسان و گیاه که باعث نگه               :ماسکه
  .شود مواد غذایی می

 ها   باطنی که تحلیل و ترکیب و انطباق صورت        ی    یکی از حواس پنج گانه      :متصرفه
اند از   حواس پنج گانه باطن عبارت    . در ذهن  و حافظه را بر عهده دارد        و معانی موجود    

  .حس مشترک ، خیال ، وهم ، حافظه و متصرفه: 
های چهارگانه در بدن انسان یا در مواد به ویـژه در مـواد                 هر کدام از کیفیت    : مزاج

گرم ، :  از سازند و آنها عبارتند خوراکی که اثر خود را در فعل و انفعال متقابل ظاهر می
  . سرد ، خشک ، تر که با اخلاط چهارگانه متقارن است

 به تصویر آورنده و در پزشکی و فلسفه قدیم عاملی که خطوط و اشـکال                :مصوره
  .آورد بدن را پدید می

، یکی از قوای نفس در حیـوان و انـسان کـه             ، دستگاه گوارش   هضم کننده  :اضمهه
  .شود باعث گوارش غذا می

  .؛ خشکیکیفیات چهارگانه در بدن انسان ز  یکی ا:یبوست
  
  



  

  ی قدیم هاصطلاحات فلسف
  .بعید، نادر: الاشتراک بدیع

  .تقابل کامل دو پدیده که هر دو با هم در یک جا جمع نمی شوند: تناقض
  . عالمی که مجرد از ماده و صورت و زمان است:جبروت

   نیروی درک باطنی:حس مشترک
  جدایی ناپذیر: الانفکاک عدیم

   عالم غیر مادی ؛ عالم غیب:لاهوت
  .ی پدید آورنده  قوه:مولده

    عالم طبیعت و اجسام ؛ عالم ماده: ناسوت
   .شود ها می ای در گیاه، حیوان و انسان که باعث رشد آن  قوه:نامیه 

   .شود  نیز گفته میواهمهیابد،   نیرویی در جانور که با آن امور غریزی را در می:وهم
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  بایعط
  عالم جبروت
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  عقل
  علم
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  فرح
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